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  نظرية حق
  

  ).Ph.D (محمد راسخ
     تهران، ايران،دانشگاه شهيد بهشتي، المللبينحقوق عمومي و  گروه -
  ، تهران، ايرانسينا ابنـ  هاي نوين علوم جهاددانشگاهي آوري فنوهشگاه ژگروه حقوق و اخلاق زيستي، پ -
  

  
  چكيده

بـه  امـا  . مـرو حقـوق و اخـلاق زيـستي اسـت     تـرين مفـاهيم در قل  ترين و مهم  يكي از بنيادي   "حق"
در از اين رو،    . بنا كند استوار  اي  پايهاي است كه آن را بر       كارگيري اين مفهوم مستلزم اراية نظريه     

اين نظريه بر دو مفهوم كليدي      .  به دست دهيم   حق در باب    يانظريهخواهيم كرد   اين نوشتار تلاش    
به ديگر سـخن، حـق آن جـايي بـه ميـان             . خواهد شد ا  بن انسان   "يِفاعليت اخلاق "و   "يذاتكرامت  "

شـده   تـضمين  ييادعا حقاز يك سو،    . آيد كه كرامت انساني و فاعليت اخلاقي او در خطر باشد          مي
، يابـزار  يهـويت از ديگر سو، حق . شودميحاكم بر ديگر ادعاهاي هنجاري در جاي خود است كه  

ارزشـها و اصـول   خـدمت   اين اساس، حـق در   بر. ستاطرف  ي ب ياخلاقبه لحاظ   و   ي، حداقل يفرد
كمينـه از سـرزمين     البتـه   ، در صورت تأمين و اجرا، بخشي محدود و          شودعدالت به كار گرفته مي    

 ارائة نظرية حق در اين نوشتار اين نكته را نيز آشكار خواهـد سـاخت                .عدالت را درخواهد نورديد   
  .م قرار داردكه عناصر فلسفة حق در ارتباطي سازگار و متقابل با ه

  
  حقوق و اخلاق زيستي، نظرية حق، كرامت ذاتي، فاعليت اخلاقي: گانواژكليد 

  
، شماره )1388 (10سال : فصلنامه باروري و ناباروري.  نظرية حق.راسخ محمد :نحوه استناد به اين مقاله

  .299-316:، صفحات4
  

  درآمد
ــستي ــوق زي ــستي1حق ــه موضــوعات  2 و اخــلاق زي از جمل

مفهوم و نهاد حق در آنهـا جايگـاهي رفيـع           كه  است  پديدي  نو
پرشمار او مسايل   مرگ  پيش از تولد انسان تا پس از        از  . دارد

نمايــد كــه بــراي حــل آنهــا و مهــم حقــوقي و اخلاقــي رخ مــي
 .3شــوندبــه مفهــوم حــق متوســل مــي بــسياري از متفكــران 

ك، هـاي ژنتي ـ  ، دسـتكاري  خـارج رحمـي   از قبيل لقاح    واقعياتي  
 سـازي، رحـم جـايگزين،     تعيين جنـسيت، سـقط جنـين، شـبيه        

 آزمايش روي حيوان يا انسان، اهداي گامـت و جنـين، اهـدا و          
  پيوند عضو، درمـان بـا اسـتفاده از داروهـاي جديـد و مـرگ               

  

                                                           
1- Bio-Law 
2- Bio-Ethics 

مـسائل  : بيوتكنولوژي و انسان  "،  )1383(راسخ، محمد   :  براي نمونه، نك   -3
  .11-92، صص 40، شماره مجله تحقيقات حقوقي، "و ديدگاهها

  
رخ مربـوط   و تكنولوژي   زيستي  م  وپاي رشد عل  پابه آسان كه 

موجب بروز مسايلي شـده اسـت كـه         نموده يا پيچيدگي يافته     
بحـث و    .4بحث و بررسي آنها درآميخته با مفهوم حـق اسـت          

اي مـستحكم در بـاب حـق        نظريهشده بدون اراية     بررسي ياد 

                                                           
بررسـي اجمـالي    : يـات جدال ح "،  )1386(راسخ، محمد   : براي نمونه، نك   -4

بررسـي سـقط    : سقط جنـين  ، جمعي از نويسندگان،     "هاي سقط جنين  نظريه
شـناختي و   فلـسفي، روان  -جنين از منظر پزشـكي، حقـوقي، فقهـي، اخلاقـي          

 محمـد و  راسـخ، ؛ 179-201سينا، صص  سمت و ابن: ، تهران شناختيجامعه
، "لوژيـك؟ حق بر شناختن پدر و مـادر بيو      "،  )1386(خداپرست، اميرحسين   

و پژوهشگاه : 247-258، شماره پاييز، صص فصلنامة باروري و ناباروري   
محرمانگي در درمـان نابـاروري،      : نشستهم،  )1387) (گردآوري( سينا،  ابن

انتـشارات  : ، تهـران  حق بر شناختن پدر و مادر بيولوژيك، انتخاب جنـسيت         
  .سينا پژوهشگاه ابن

 دكتر محمد راسخ،: مسئول مكاتبه
و اخلاق زيستي، حقوق گروه 
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 كـرد  در ايـن مقالـه تـلاش خـواهيم       . قرين توفيق نخواهد بـود    
  .اي پيش نهيماي از چنين نظريهنمونه
كـه   اسـت    شدههايي انگاشته   آن دسته استحقاق   بشر   وقحق

ژگـي يــا  بــودن و نـه بـه دليـل وي    انـسانها بـه صـرف انـسان    
شـود   مسأله اما از آنجا آغاز مي     . 1هستند دارا   موقعيتي خاص 

منظـور از   . بپرسـيم دهندة آن ادعا    معناي مفاهيم تشكيل  از  كه  
؟ اسـت مـراد   از حق    يچه چيز  دقيقاً؟  چيست "بشر"و   "حق"

؟ شـود بر كـدام موجـود از موجـودات زنـده اطـلاق مـي             بشر  
نهـا بـه او و نـه بـه          كه حـق را ت    واجد چه حيثيتي است     انسان  

از منظـري متفـاوت، بايـد       دهـيم؟    نـسبت مـي    ،موجودي ديگر 
كند كـه    حق چه چيزي را براي انسان فراهم مي        اساساًپرسيد  

آيـا  افزون بر ايـن،     توان فراهم آورد؟     نمي گري دي يهابه روش 
  ؟آنهايا گروه خاصي از است منظور از انسان تمام انسانها 

 نمايانگر اين حقيقت است     ستي پرشمار از اين د    يهاپرسش
بدين معنـا كـه      ؛)3،2(  است "ي اختلاف اساساً" يحق مفهوم كه  

 روشـن و  ييعنـا مشده به هـيچ وجـه نـزد همگـان            مفهوم ياد 
 بـه قـدري     هـاي نهفتـه در آن     و ابهامات و پرسش   ندارد  واحد  
 ةدربارگو  وكه به محض آغاز هرگونه بحث و گفت        است   زياد
 نظـري   كـاملاً  يحث ـب وارد   ، حقيقـت   در ،مباحثههاي  طرف،  حق

 ةئــشــده و هــر كــدام از ديــدگاه و منظــر خــاص خــود بــه ارا
  .ورزدمبادرت ميحق اي خاص در باب  نظريه

ح در خصوص حـق يكدسـت   رطهاي مپرسشبايد افزود كه    
گوناگون حق ـ از  وجوه مستلزم بررسي اين پرسشها . نيست
لوازم   و دودح،  صاحبان، موجهات،   محتوا ،و معنا مفهوم  قبيل  

تـوان  آن بررسـيها را مـي      ةمجموع ـ .2ـ خواهـد بـود     آنعملي  
بـه طـور     توجه ما    ، در اينجا  ،كنيل.  ناميد " حق ةفلسفعناصر  "

متمركـز اسـت كـه بـه طـور          حـق   مفهوم و موجهات     ربعمده  
به هـر   . آوردگيري نظرية حق را فراهم مي     خاص، زمينة شكل  

دلايـل و   ه  حال، هستة اصلي بحث و بررسي حاضـر نـاظر ب ـ          

                                                           
فلسفي در جهت اثبـات      /هاي منطقي شيكي از تلا  مثابه  اي نمونه و به     بر -1

 .1 بع، بنگريد به منادعاي بالا

، "فلـسفه حـق   "،  )1379(والـدرون، جرمـي      :كبراي توضيحات بيشتر، ن    -2
؛ و  پيـشگفتار متـرجم   ، قـسمت    21مفيـد، شـماره     نامـه   ترجمه محمد راسخ،    

فلسفه حقوق، فلسفه حـق     مقالاتي در   : حق و مصلحت  ،  )1381(راسخ، محمد   
  ."درآمد"، قسمت طرح نو: ، تهرانو فلسفه ارزش

 در  ،مفهوم و قلمرو حق   رود  گمان مي . است حق   ةمباني موجه 
  .روشني بيشتري خواهد يافت ،آن دلايل و مبانيپرتو 

در اين  كه  حق   از   يمعنايپيش از هر چيز، لازم به ذكر است         
 "حـاكم و  شـده  تضمينيادعا"عبارت از دانيم موجه مي مقال  
 الـزام   يياس ـ قـدرت س   ي كـه بـا پـشتيبان      ي ادعـاي  ي يعن ـ ؛است

پيروز و حاكم   واره   متعارض هم  يو در مقابل ادعاها   شود   يم
 حـق و    يِتـضمين و حاكميـت فـارغ از هويـت مـدع           اين  . است
نكته را بايد بـر  سه  .3عمال حق است از ا  ي ناش ي ادعا يمحتوا

هـاي مفهـوميِ    نظريهاين معنا جامع    ،  اول اينكه . اين ادعا افزود  
ــا  ــاب معن ــب در ب ــة اراده.  حــق اســتيرقي ــار و دو نظري انگ

 تضمين ارادة صاحب حق يـا نفـع         يانگار در اينكه حق برا     نفع
شان هاي ـل ولي توصيفات و استدلا    دناو است اختلاف نظر دار    

.  حـق اسـت    "بـودن  شـده ادعاي تـضمين  "اتفاق آنها بر    مؤيد  
حداكثر بـه  رسد فقدان تضمين يادشده حق را   به نظر مي  وم،  د

توجـه نقـش   ، با كهدهد   هنجاري تقليل مي   ادعاهايديگر  سطح  
تكثـر فرهنگـي و    نيـز بـودن فـرد و   شـخص در حمايـت از  آن 

معركـــة از ، معلـــوم و مـــسجل نيـــست  در جامعـــهاخلاقـــي
سـوم،  . پيروز و چيره بيرون آيد    سياسي  /معارضات اجتماعي 

شناسـي  شناسي، انسان سواي مبادي بعيدة حق كه به معرفت      
را بايــد در حــق مبــادي قريبــة گــردد، و فلــسفة ارزش بــازمي

  وآيـد به ياري حق مياگر اقتدار سياسي   . عدالت جستجو كرد  
 كـه حـق      همگي بـه ايـن دليـل اسـت         ،اگر حق دليلِ حاكم است    

در ي حداقلي، چنانكه كه ئهر چند اقتضا ـ  اقتضاي عدالت است
آن عدالت  اي از اقتضائات    گونهبه ديگر سخن،    . خواهد آمد پي  

ديگر ادعاهاي  حق را بر    بايد  ) قضايي(قدرت سياسي   است كه   
يرگـي  آن تضمين و چ   ادعاهايي بدون    ولي   ؛ غلبه دهد  يهنجار

  .نيستشدن ناميدهسزاوار حق 
دو عنـصر   پيشنهادي اين نوشـتار اجمـالاً متكـي بـه           ة  نظري
حق براي حمايت از  بدين معنا كه. "فاعليت" و  "كرامت": است

 كرامت ذاتي يا ارزش غايي انسان و همچنين فاعليـت اخلاقـي           
دو آن  بـه شـرح     ،  به ترتيب در مباحث آتي،    . استاو ضروري   

  .خترداخواهيم پو لوازم نظري آنها عنصر 
  

                                                           
براي بحث بيـشتر از معنـاي حـق و تعـارض ظـاهري يـا واقعـي ميـان                     -3

 .5و 4بع اهاي رقيب در اين زمينه بنگريد به مننظريه



  
  
  
 

1388زمستان /  فصلنامه باروري و ناباروري  

 JRI  راسخ 

301 

  كرامت ذاتي
 اصـل كرامـت     ة بر پاي ـ   نخست، ة، در درج  و نهاد حق  هوم  مف

 از آن  انـسان توضـيح اينكـه،     . شـدني اسـت   ذاتي انسان موجه  
از آنچنـان ارزش    ) انسان بما هو انسان   (جهت كه انسان است     

تجاوز به آن   برخوردار است كه به هيچ وجه نبايد         يو موقعيت 
ر  كـا  و حقها براي پاسداري از ايـن ارزش و موقعيـت در           كرد  
رهگـذر  و از   ه  خـود بـه واسـط     به نوبة   توجيه  گونه  اين  . است

برآمـده از   به ديگر سخن، ادعاي     . شوداصل برابري انجام مي   
 ـ فارغ از نژاد، رنـگ، مليـت،    انسانهافرد فرد حق اين است كه 

پرسـش  . انـد حقـوق اي از مجموعهصاحب  آن  ـانند عقيده و م
 در  .انـد؟ حـق  انـسانها صـاحب      "تمـام "اما اين است كـه چـرا        

است كه انسانها بـا هـم       ادعا آن   شود دليل اين     گفته مي  ،پاسخ
را يـك گـام جلـوتر بـرده و          سـؤال   در اين صـورت،     . برابرند

آنان  پاسخ اين است كه    .ا با هم برابرند؟   هپرسيم چرا انسان   مي
 1 برابـري ارزشـي    "بايـد "تـر   با هم برابرند، يا به بياني دقيـق       

اني از آن جهـت كـه انـسان اسـت           داشته باشند، چون هر انس    
نيـل بـه    يبـرا اي  هاو را وسيل  بايد  و ن ذاتي است    يارزشواجد  

همان اصل كرامـت ذاتـي      ادعا  اين  . قرار داد افراد   اهداف ديگر 
پـيش از    .اسـت او،  انسان، يا اصل ممنوعيت ابزار قـرار دادن         

سازي آن ادعا، لازم است به زمينة طـرح  شرح و بسط و مدلل  
  .يمآن اشاره كن

تاريخ زندگي اجتماعي انسان به يك معنا تـاريخ         است   يگفتن
 2مبارزه با ظلم و نابرابري و تلاش براي كسب موقعيت برابر          

آنهـا،   ميـان    تفاوتهـا  يوجود برخ ـ  انسانها، فارغ از     ةبراي هم 
افـراد و جوامـع     به موازات رشد آگـاهي در ميـان         . بوده است 

 ات اساس بودن تمـايز    پايه و ، آنان هر چه بيشتر به بي      يانسان
هاي نـاروا در جامعـه پـي بـرده و بـه همـين دليـل                 و تبعيض 

دليـل و   بـراي رهـايي از قيـد و بنـدهاي بـي           تـر   اي قوي انگيزه
ة بــارز شــايد نمونــ. يابنــدمــي و انــديافتــهدر خــود  ،آور ذلــت

                                                           
گوييم، يسخن م) برابري ارزشي ("ارزش برابر"توجه داشت كه از    بايد   -1

به عبارتي، برابري ارزشي در پي از بين بـردن          . نه برابري بيروني و واقعي    
هـاي ناشـي از فكـر و        هاي طبيعي يا ايجاد مانع در مقابل نابرابري       نابرابري

تلاش انسان نيست، اگر چه ممكن اسـت بتـوان، بـر پايـة برابـري ارزشـي،                  
 را  "نـدار "يان افراد    به منظور توزيع در م     "دارا"تحميل ماليات بر اشخاص     

 .موجه ساخت
2- Equal status 

ــسان    ــي ان ــدگي جمع ــيض در زن ــابرابري و تبع ــد ن ــا پدي  ةه
بـه  آنـان   از  برخـي   كـه بـه موجـب آن        اسـت   داري بوده    برده

ــت  ــيئ"موقعي ــده و  "ش ــته ش ــمار  فروكاس ــوال و در ش ام
تـوان   مي ،بدين سان . نداگرفتهقرار مي ديگر  برخي  هاي   ييدارا

جـو و   گفت تاريخ حيات اجتمـاعي انـسان يـك رونـد برابـري            
روند تا پايان تـاريخ، البتـه       اين  .  كرده است  يرا ط خواه  آزادي

ر كرد، ادامه خواهد داشـت      اگر بتوان پاياني براي تاريخ تصو     
خـواه انـسان   و تا نابرابري ارزشي وجود دارد نـداي برابـري     

وقفـه  جوي او بـي   و تلاش برابري   خواهد بود    نيز همچنان بلند  
  .)6-8 (ادامه خواهد داشت

لاي ه دور در لاب ـ   ةاگرچه مفهـوم و اصـل برابـري از گذشـت          
ايـن   ولي   ،هاجتماعي و سياسي انسان وجود داشت      يهاانديشه
 سياسـي   ةاز پايان قرون وسطي در انديش     ه  عمدبه طور   اصل  
 اين امر در عـصر      .3استشده   بيشتر يافته و برجسته      ياهميت

ژان ژاك   كساني چـون      هجدهم، با آثار   ةروشنگري، يعني سد  
بدين معنا كـه     .)9 (روسو و ايمانوئل كانت، به اوج خود رسيد       

  افـراد  "نقـش "و   4"موقعيت"انسانها از   اصلي  به تدريج توجه    
 آنـان بـود بـه موقعيـت         "طبقه و نقش اجتمـاعي    "كه ناشي از    

ديگر به  .  تغيير يافت   بود انش"انسان بودن "كه ناشي از    آنان  
. جلب شـد   "موقعيت انساني "به  توجه اصلي   در نهايت    سخن،
كــسي ســخن و نقــش از موقعيــت زمــان، هنگــامي كــه تــا آن 

، در  نـد ناميدمي رعيت    ارباب يا   را اگر او نمونه،  رفت، براي    مي
او را در    كـه    كردنـد واقع به قدرت و امتيازات وي اشـاره مـي         

به همين دليل، يعني به     . دادان قرار مي  وقعيتي نابرابر با ديگر   م
ــ ــل غلب ــتةدلي ــه و موقعي ــصادي و   درج ــاعي، اقت ــاي اجتم ه

ضرورت و مجـال    سياسي، مفهوم برابري و آنگاه مفهوم حق        
  برابـري و اعتقـاد بـه موقعيـت         ةيـش ظهور اند . يافتبروز نمي 

                                                           
منزلة هاي رواقي و مسيحي به در ديدگاه و آموزهيادشده اگر چه اصل  -3

هاي حاكم در دوران كلاسـيك و مـسيحي قابـل شناسـايي             ديدگاه و آموزه  
 كمتر بـه زنـدگي ايـن        ي شايد به اين دليل كه در آن مكاتب اهميت         ،است، لكن 

شد، تا اواخر قرون وسطي اصل برابري در انديشه و ده ميدنيايي انسان دا  
ايفـا   محـوري    يو نقـش  برجـسته نـشد     هـا   اجتماعي انسان و  حيات سياسي   

  .نكرد
4- Status 
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 باعـث  ،1، بـه طـور عمـده    كـه ه  مساوي براي همه انسانها بـود     
. اسـت شده   حق در افق سياست، حقوق و اخلاق         مفهومظهور  

 در نهايت بـه معنـاي اهميـت         "برابري" اهميت يافتن    ،بنابراين
به عبارتي، حركـت از      .)10،11 (ه است  بود "حق"يافتن مفهوم   

 "موقعيـت نـابرابر   " در واقع انتقال از      "ابريبر" به   "موقعيت"
و نهاد  ناگزير مفهوم    اصل برابري    و ه بود "موقعيت برابر "به  

 "حـق "كه در اين فرايند       چرا ،هحق را با خود به ارمغان آورد      
  .2استشده  "امتياز"جايگزين 

 برابري مفهوم نخست، ةاكنون اين است كه، در درجش  سپر
 دوم، چگونـه بـه      ةاي استوار است و، در درج     خود بر چه پايه   

تـوان از برابـري     مـي گـاه   آن   .شـود؟  حـق منتهـي مـي      مفهوم
كـه نتـوان، يعنـي نبايـد، يكـي يـا            د  انسانها سخن به ميان آور    

رسـيدن بـه اهـداف       يراب ي يا ابزار  هرا وسيل آنان  گروهي از   
تـوان  است كه نمي  آن  معناي ديگر اين سخن     . ادقرار د ان  ديگر

 ي، ارزش از آن جهت كه انسان است     ،  هاانسانيك از   هيچ  براي  
برابـري ارزشـي    . قايل شـد  هاي ديگر   از انسان برتر يا فروتر    

يـك  نيز به نوبة خود      ولي اين معنا     ؛نداردمعنا  معنايي جز اين    
توان برخـي از     چرا نمي  :توان پرسيد ي مي ادعاست و به درست   

ديگـر نـشاند؟ پاسـخ در       برخـي   ها را برتر يا فروتر از       انسان
بـه دليـل    . بودن يا كرامت ذاتي انسان نهفتـه اسـت         غايت اصلِ

اصل مزبور است كه بايـد انـسانها را از حيـث ارزش، برابـر               
  توضيح اينكـه، انـسانها را بايـد برابـر دانـست چـون              . دانست
و بـه هـيچ وجـه يكـي بـر           هـستند    آنها غايت در خود      تك تك 

اصل ارزش غايي انسان به طور . ديگري برتري پيشيني ندارد   
غايـت در    بايـد هـر انـسان     ": كامل اين گونه بيان شـده اسـت       

تـوان بـراي      و هـيچ انـساني را نمـي        شـود انگاشـته   خويشتن  
 ،با اين وصف  . "قرار داد  وسيله   رسيدن به هدف انساني ديگر    

ان از اين اصل همچنين با عنوان اصـل ممنوعيـت ابـزار             تومي
 منطقـي بـه معنـاي       ةچنـين لازم ـ   .قرار دادن انـسان نـام بـرد       

                                                           
عوامل معرفتي و عينيِ ديگري نيز در پيدايي مفهوم و نهـاد حـق دخيـل                 -1

. كنـيم بوده است كه به دليل پرهيز از اطالة كلام از ذكر آنها خـودداري مـي               
مدرنيتـه و   "،  )1386(محمـد   راسـخ،   : براي مطالعة بيشتر، براي نمونـه، نـك       

  .3-26، صص 64) 3(، شماره نامه مفيد، "حقوق ديني
 .12 بنگريد به منبع اي از شرح و بسط مدرن اين اصلبراي نمونه -2

برابــري "تــوان اصــل برابــري ارزشــي انــسانها اســت و مــي
  .3)13 ( انسانها را با آن مترادف گرفت"ارزشي

فيلـسوف  ايمانوئـل كانـت،     را  گفته  پيشاصل  گفتني است كه    
 ة ناميد و آن را اصل يا پاي       4"اصل غايت " ، هجدهم آلمان  ةسد

. خود قرار داد  ) تر، فلسفة ارزش  دقيق( اخلاق   ة فلسف 5محتوايي
 ةسف فل ـ 6در مقابـل اصـل شـكلي      توضيح اينكه، اصل محتوايي     

آن گونه قـانون بگـذار       (7يعني اصل جهانشمولي  كانت،  اخلاق  
 ،ايـن دو اصـل    همراه با   . دارد قرار   ،)كه براي همه قانون باشد    

توان آن   كه مي  كرد را مطرح    8)خودآييني (كانت اصل استقلال  
تـر بگـوييم در     ، دقيـق   اخـلاق  ةدر فلـسف   ارزش   9شأرا اصل من  

يـا  اسـتقلال   "بر اسـاس اصـل آخـر        .  وي ناميد  فلسفة ارزش، 
خودآييني اراده آن ويژگي اراده است كـه بـدان سـبب بـراي              

و جدا از ويژگي موضـوعات خواسـتني        (شود  خود قانون مي  
 ، و اصـل را بپـذيريم  مفهـوم اگـر ايـن      .)14-19 (")مورد اراده 

 از آن جهـت     هـا  منطقي آن اين است كه انـسان       ةلازمنخستين  
 ندارنـد و    ي بـر يكـديگر ترجيح ـ     ،اند، به نحو پيشيني    كه انسان 

  .ارزش وجودي آنان يكسان است
بـه پرسـش گرفتـه      بودن انـسانها    باري، چنانچه اصل غايت   

 مفهـوم تـوان گفـت كـه ايـن يـك اصـل يـا               ، در دفاع مـي    شود
يعني به نحو پيـشيني آن را  است،  ارزشها   ة در حوز  10پيشيني

. كنـيم نمـي ارائه  و براي آن استدلال ايجابي      انگاريم  صادق مي 
استدلالي سلبي يا تـدافعي     براي اين اصل    به عبارتي، در اينجا     

 ،اصل ايراد شـود   آن  چنانچه به   به بياني ديگر،    . ايمپيش نهاده 
در پي   غير قابل دفاع     يايراد مشكلات اين  نشان خواهيم داد كه     

  .خواهد آورد
تـوان  ، اگر كسي اصل غايت را منكر شـود مـي      به اين ترتيب  

نشان داد كه وي بايد لاجرم تبعيض ناموجه ميـان انـسانها و             
دليل به سادگي اين است كه همـانطور      . داري را بپذيرد  يا برده 

                                                           
به ايـن معنـا كـه    . ستاين اصل به تعبير و در قالب ديني نيز ارائه شده ا        -3

شود انسانها در خلقت و طبيعت با هـم برابرنـد و بـه ايـن دليـل از                   ادعا مي 
  .ندرحقوق طبيعي برابر برخوردا

4- Principle of ends 
5- Substantive principle 
6- Formal principle 
7- Principle of universality 
8- Principle of autonomy. 
9- Source principle. 
10- A priori 
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بـودن انـسان بلافاصـله      يا غايت كه پذيرش اصل كرامت ذاتي      
آورد، رد اصل مزبور ا لازم ميي ر انسانافراد  برابري ارزشي   

.  آنان است به معناي روا دانستن ترجيح ناروا و تبعيض ميان          
رد، انسانها از آن جهت كه انسانند و بدون نياز آن بر  زيرا بنا

البته ممكن است كسي    . به هيچ دليلي قابل ترجيح بر يكديگرند      
ايراد اين سخن و ادعا، يعنـي ادعـاي مبتنـي بـر رد              پرسد كه   ب

بايـد بگـوييم اشـكال و       ؟  اصل غايت بودن انسان، در چيـست      
ادعا در اين است كه مدعي يا مجبـور اسـت مرتكـب             آن  ايراد  

بدين معنا كه اگر    . "تناقض" شود يا دچار     "ترجيح بلا مرجح  "
ن بـه نحـو     تـوا از منكر اصل غايت بپرسيم چرا انسانها را مي        

پيشيني بر يكديگر ترجيح داد و او در پاسخ بگويد كـه بـدون              
توان هر انساني يـا هـر گروهـي از          نياز به هيچ گونه دليل مي     

انسانها را بر هر انسان ديگر يا بر هر گروه ديگـر از انـسانها               
ح ميـان انـسانها      بلا مرج  يترجيح داد، در اين صورت ترجيح     

از ديگـر   . ابل قبول و دفـاع نيـست       ق كه منطقاً است  انجام داده   
ــ هـر نـوع        بيـاورد  "دليل"سو، اگر در دفاع از ترجيح مزبور        

 ـهشويم ـ ب ـ دليل، در اين مرحله وارد ماهيت دليل نمي رف  ص
خود  براي ترجيح ادعايي     "دليل آوردن " ضرورت   ، دليل ةاقام

 با ايـن كـار بـراي رد         رسد، به نظر مي    در نتيجه  ،را پذيرفته و  
ايـن  . برابري به همان اصل متوسـل گـشته اسـت     /اصل غايت 

ئه دليل، از هر    ا؟ بدين صورت كه با ار     افتد اتفاق مي  چگونهامر  
نوع، بناچار پذيرفته اسـت كـه اصـل بـر عـدم جـواز تـرجيح                 

هاست و ضروري است براي     ح ميان انسان  دليل يا بلا مرج    بي
 نيـازي بـه     اساسـاً وگـر نـه      آورده شود    يچنين ترجيحي دليل  

ح ميـان  امـا عـدم جـواز تـرجيح بـلا مـرج         . ديد دليل نمي  ةقاما
: اصـل غايـت اسـت      / برابري ارزشـي   ةانسانها روي ديگر سك   

 رد اصل غايت نيازمنـد اصـل   ؛يكي بر سر شاخ و بن مي بريد    
برابـري   /انكـار اصـل غايـت     افزون بر ايـن،     . شده است غايت  

يت رد اصل غا   كه داري خواهد شد، چرا   منجر به پذيرش برده   
به معناي قبـول وسـيله قـرار دادن انـسان بـراي رسـيدن بـه             

 خـود بـه معنـاي اصـل         ةاين به نوب ـ  . اهداف ديگر انسانهاست  
و انگـاري   انـسان بـه ابـزار، شـيئ        تقليـل جواز و روا دانستن     

، از ديـد منكـرين      ه ايـن ترتيـب    ب ـ. سـت اوشدن  مملوك   يتقابل
شـدن  عاصل غايت، ايرادي به بردگي كه همانا ملك و مال واق ـ          

 بايـد بـه يـاد    ،در نقد اين ادعا و باور. انسان است وارد نيست  

ق بـارز تبعـيض ناموجـه ميـان         اداري مـصد  داشت كـه بـرده    
نمـي   ،گفتـه پـيش  جز دلايل    ،هاست و دليلي براي رد آن     انسان
هـاي شـوم    داري يكي از پديده   اما به اين دليل كه برده     . آوريم

ت و هنـوز مظـاهري      در تاريخ حيات اجتماعي انسان بوده اس      
نادر افـرادي  نيز و   1شوداز آن در گوشه و كنار دنيا يافت مي        

 لازم  2،كننـد بدان باور دارند و اين بـاور را آشـكارا بيـان مـي             
 /منطقـي رد اصـل غايـت      ي از نتايج    يكمثابه  د آن را به     ونممي

  .مكني ذكر برابري مستقلاً
كه اصل برابري خـود  پرسش نخست، اين پرسش اكنون كه   

، پاســخ گفتــه شــد، راه بــراي شــودبنــا مــياي  پايــهبــر چــه
آن اصـل بـه   شدن گي منتهي  چگون ،دومپرسش  گويي به    پاسخ
تـوان بـه    در پاسـخ مـي    .  هموار شده اسـت    ، و نهاد حق   مفهوم

  : كرداستدلالشكل زير 
برابري برخاسته از كرامت ذاتي انسان است، يعني انسانها         ) 1

با اين  ) 2 ؛ است خويشتبرابرند چون هر يك از آنها غايت در         
رعايت، احترام و تأمين كرامـت و برابـري يادشـده يـك             حال،  

 موجود نيست و بايد با تصميم و اقدام آگاهانه          هضروربالامر  
تاريخ زنـدگي اجتمـاعي و سياسـي        ) 3 ؛ و دست آيد  هانسانها ب 

بـه  انسان نشان داده است كه موقعيت غايي و برابـر انـسانها           
 ؛شـده اسـت   تجـاوز   تمراً به آنهـا     طور جدي نقض شده و مس     

 يلازم است كرامت و ارزش برابر انسان به طريق        ) 4 :بنابراين
رسـد بهتـرين    يبه نظـر م ـ   . دشو مؤثر حفظ و حمايت      از طرقِ 

  .)21 ( باشد"حق" نهادبراي انجام اين امر طريق و وسيله 
بيـشتر   استدلال، نيازمند توضـيحي      ةگزاره آخر، يعني نتيج   

تاريخ زندگي اجتماعي انسان، هميشه به دلايـل  در طول  . است
و شـده   هاي گوناگون موقعيـت برابـر انـسانها نقـض           و بهانه 

. زيـر پـا گذاشـته شـده اسـت     ان ادعاهاي اساسي و بر حق آن     
هــاي يادشــده البتــه از ظــاهري بــسيار جــذاب دلايــل و بهانــه

رضايت الهـي، ديـن برتـر، ايـدئولوژي         . ستبرخوردار بوده ا  
                                                           

 4 حـدود    2001فقـط طـي سـال       ،  20منبع  شده در ارائهساس گزارش   ابر -1
هـاي  ايـن افـراد بـه روش      از  . انـد ميليون نفر در دنيا خريـد و فـروش شـده          

 بـراي مقاصـدي چـون       ،جمله كلاهبـرداري، زور و آدم ربـايي       ، از   گوناگون
 .شده استه استفادسوءفاحشگي و پورنوگرافي 

ــ -2 ــراي مطالع ــةب ــشتر، ب ــه، راي  بي ــنمون ــان، ســعيد : كن ، )1379(حجاري
ه  بـه بعـد، ب ـ    640طـرح نـو، ص      : ، تهـران  افسون زدايي از قدرت   : جمهوريت
  .643ويژه ص 
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نظم عمومي، امنيت ملـي      /اخلاق / حق، مصلحت  پيشرو، دولت 
هـا   دلايـل و بهانـه  دسـت  هـايي چنـد از آن    و كيان ملت، نمونه   

عزت و  " و   "انسان". احتمالاً همچنان خواهد بود   و  است  بوده  
ــت او ــسيار "كرام ــع يدر ب ــاني سياســتها و   مواق ــا و قرب به

يـن  از ا  .)22 (ها بوده اسـت   اقدامات مبتني بر آن دلايل و بهانه      
 به تدريج در طول مبارزات آزادي و برابـري خواهانـه،            ،روي

قي يا حقـوقي بـه ايـن نكتـه          ذهن نظريه پردازان سياسي، اخلا    
يادشـده   در مقابل تعـدي و تجاوزهـاي         د كه باي  هشدمعطوف  

دايره و حريمي امن براي تك تك انسانها فراهم آورد كه هيچ             
ي يهـا بهانـه كس، به ويژه حكومتهـا، نتوانـد بـه راحتـي و بـا               

فريبنده چون مصلحت دولت يا نفع عمومي به آن دايـره وارد            
انسان دست كـم در      .1)23،24 (د و به آن حريم تجاوز كند      وش

است  خودو حاكم بر سرنوشت اين حريم رهبر حيات خويش      
انديشه و  توان گفت،    يم. انگاردزيد كه درست مي   و آنگونه مي  

بـوده   و ادعا ايـن  هل گرفتشك يابر چنين پيش زمينه  نهاد حق   
 تـاريخي   ة، بـه شـهادت تجرب ـ     يادشـه  و نهـاد     مفهوماست كه   

قـوت  انسان، هـم احتمـال حفـظ و تـأمين كرامـت انـساني را                
ــي ــاتوري و روشبخـــشد مـ ــال ديكتـ ــم از احتمـ ــاي  و هـ هـ

 البته پيداسـت كـه      .)25-27 (كاهداستالينيستي در حكومت مي   
گي آلـي اسـت و بـه        يك ويژ واجد   حاضر، به بيان    ،حقنظرية  

 اسـت ) مخـدوم (هاي پايـه    اين بيان حقها در واقع خادم ارزش      
)28(.  

به لحاظ تاريخي، بحث از حقوق انسان، بـه ويـژه در قالـب               
هاي سياسـي اجتمـاعي     حقوق طبيعي و اساسي او، در جنبش      

سده هيجدهم در آمريكاي شمالي و اروپا تجلي و بروز يافـت       
هاي سياسي اجتمـاعي  مي جنبشو پس از آن به تدريج در تما    

 بيـستم در اسـناد بـين المللـي          ةسدطي   تا اينكه    ،دنيا رخ نمود  
 بـه ديگـر سـخن، در ايـن          .حقوق بشر ظهور و استقرار يافـت      

ـ كه از گذشته دور بـر آن         ي عين ييمعناعلاوه بر    حق   ،فرآيند
نيز  ي شخص يمعنا يك   ي جديد يعن  يمعنايواجد  شدـ  يحمل م 

                                                           
مبهم كه لازم اسـت اجـزاي   است الذكر مفهومي  خصوصي فوق"حريم" -1

كلاسـيك جـان    تـوان بـه اثـر        مـي  ،بـراي نمونـه   . شـود  آن تعريـف     ةمتشكل
هربرت هـارت و    خصوص از سوي    استوارت ميل و شرح بعدي آن در اين         

، قانون، آزادي و )زير چاپ(هارت، هربرت : نك. كردجوئل فاينبرگ مراجعه   
  .طرح نو: اخلاق، ترجمه و مقدمه محمد راسخ، تهران

-يـا برحـق   ( 3"بودنحق" يبه معنا  2"ي عين حق" .)29،30 (شد

 يـا   يدرسـت بـر آن اسـاس،       ،هشـد ك ـ  در نظر گرفته مي    )بودن
 يـا   ياز يك منظـر عين ـ     ،يك ادعا ) حق و باطل بودن    (ينادرست

حـق  "در مقايـسه،     .شـد يم ـسـنجيده    ،يدست كم بين الاذهان   
 بود كـه قـضاوت دربـاره        5"داشتنحق" ي به معنا  4"يشخص
 بـه   نهـاد و صـرفاً    يرا بـه فـرد وا م ـ      عا  اد ي و نادرست  يدرست

ادعـايي از ميـان      در گـزينش  دنبال حمايت از اصل تصميم او       
 از صرف اعمـال     ي به ديگر سخن، در حق شخص      .6بودادعاها  

محتـواي  شود، ولي در حق عيني از       ارادة آزاد فرد حمايت مي    
اســت ارادة آزاد شــكل گرفتــه ايــن عملــي كــه بــر اثــر اعمــال 

  .دشوپرسيده مي
 بـه   "حفظ كرامـت و برابـري ارزشـي انـسانها         "با اين همه،    

بـه ايـن معنـا كـه        .  خود يك مفهوم مبهم و نامتعين است       ةنوب
 معناي دقيقي حفظ كرامت انسان چه كه  پرسيد  و بايد   توان  مي

ايـن  انجـام     و اينكه اساساً    است دارد، مصاديق عملي آن كدام    
كـه توسـل بـه      بـا اين  است؟  و ميسر   امر در عمل چگونه ممكن      

) شـود يكه از آن منتج م ـ    (كرامت ذاتي انسان و اصل برابري       
ــه ــراي پاي ــل وجــود   ب ــه دلي ــذاري حــق ضــروري اســت، ب گ

عنـصر  گفـت   شـايد بتـوان     گفتـه اسـت كـه       هاي پـيش   پرسش
 ، و نه كـافي،    "لازم" يشرطصرفاً   ، در حقيقت  ،"كرامت ذاتي "

ينجـا  بايد گفـت تـا ا  به بياني ديگر،    . گيري حق است  شكل يبرا
) به معناي نفي و نهي شرايط ضد كرامتـي     (گامي سلبي   صرفاً  

 .شـده اسـت   حق برداشته   نظرية  در راستاي استقرار مباني يا      
 ديگـر را  يناچار بايد عنصره براي تكميل بحث ب  ،  از اين روي  

 تعـين   كـه از روشـني و     اد   پـيش نه ـ   "كـافي " يشرطمثابه  به  
                                                           

2- Objective right 
3- Being right 
4- Subjective right 
5- Having right 

 كه منشأ مغالطـاتي     "داشتنحق" و   "بودنحق"براي تفكيك ميان مفهوم      -6
. مـارتين پـي   گلدينگ،  : فراوان در حوزة مباحث حق و عدالت شده است، نك         

 محمـد راسـخ،      و پيشگفتار  ، ترجمه "درآمدي تاريخي : مفهوم حق "،  )1378(
، بــه ويــژه پيــشگفتار متــرجم؛ و 25-26، شــماره مجلــه تحقيقــات حقــوقي

، ترجمـه و پيـشگفتار محمـد راسـخ،          "مفهوم عدالت "،  )1382( هيلل   استاينر،
 گفتني است حق در هر دو مفهوم يادشده بـه           .38، شماره   مجلس و پژوهش  

، يـا بـه     )"خـوب " يـا ارزش     "درسـت "اعم از ارزش    (حوزة مفاهيم ارزشي    
تـوان  عبارتي به حوزة عمل انساني، متعلق است و منطقاً هيچ كـدام را نمـي              

  .صفي و در حوزة معارف حقيقي قلمداد كرديك مفهوم و
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بـه معنـاي     (گـامي ايجـابي    بتواند   واشد  بيشتري برخوردار ب  
ــسبتاً     ــصاديق ن ــروري و م ــوارد ض ــرح م ــقط ــراي )  دقي ب

تـوان بـه    عنـصر را مـي    كـدام   . به شمار آيـد   سازي حق    موجه
كرامت ذاتي افزود؟ آيـا چنـين عنـصري وجـود دارد؟ پاسـخ              

عنصر فاعليت انساني يـا فاعليـت اخلاقـي    : آشكارا مثبت است 
 از   پيش از پرداختن به اين موضوع لازم است به يكـي           .انسان

 يا ارزش غايي حيات انسان اشـاره        يلوازم منطقي كرامت ذات   
  .زا برداشتكرد و پرده از يك ابهام مغالطه

  
  ارزش حيات يا حق حيات؟

اي اسناد حقوق بشر از     هاي گوناگون و در پاره    در مناسبت 
براي نمونـه،    (حقي به نام حق حيات سخن به ميان آمده است         

 6 ة و مـاد   ")1948(ق بـشر     جهـاني حقـو    ةاعلامي " 3 ةدر ماد 
 .)31،32 ()")1966( المللي حقوق مـدني و سياسـي      ميثاق بين "

و در    پرسـيد  "حـق حيـات   "تـوان از معنـاي      اينكه مـي  سواي  
ي يهـا حق حيات بـه حـق      معمولاً   تلاش براي شرح و بسط آن     

 ،مجـازات اعـدام    ، شكنجه در برابر  "مصونيتحق"مانند  ديگر  
: كبـراي نمونـه، ن ـ     (شـود  مـي  داري يا حبس فروكاسـته    برده

 بـه   6 ة مـاد  ")1966(المللي حقوق مدني و سياسي      ميثاق بين "
ــ ــشر   بع ــوق ب ــايي حق ــسيون آمريك ــادة ) 1969(د، كنوان ، 4م

پرسش  ،)33 ()2مادة  ) 1950(كنوانسيون اروپايي حقوق بشر     
بر چه مبنايي استوار ياشده اصلي و اساسي اين است كه حق   

ــده  ــي ش ــين م ــت؟ چن ــاس ــه نماي ــهد ك ــده  نظري ــاي عم در ه
 مفهـوم و اصـل      ر انسان همگي ب   هاي بنيادينِ  حق سازيِ موجه

 به ديگـر    .1استبنا شده   انسان  حيات   "ارزش ذاتيِ "كرامت و   
 انـساني بـراي     "ارزش حيـات  "ها با اتكا بـه      نظريهسخن، اين   

نظـري  د و سعي در استقرار      كنمفهوم و نهاد حق استدلال مي     
 "ارزش حيـات  "ايـن   ين روي، در حقيقت     از ا . و عملي آن دارد   

و تمـامي حقهـا بـه       گرفته  سازي حق قرار     موجه ةپاياست كه   
  .شده استنحوي بر اين ارزش استوار 

گيـرد  مفهوم و اصلي كه مبناي حق قرار مـي        بر اين اساس،    
 چرا كـه در ايـن       ؛تواند خود در قالب حق بيان شود      نميمنطقاً  

 "دور باطـل  " و   "لوب به مط  ةمصادر" ةمغالطمرتكب  صورت  

                                                           
  ."فلسفه حق"والدرون، : كنبراي نمونه،  -1

از حيـات انـسان بـه نحـو         هنگامي كـه    توضيح اينكه،   . ايمشده
گوييم، يعني زماني كه حكـم بـه         سخن مي  2)نرماتيو(هنجاري  

 در حــال ،دهــيم، در حقيقــتيمــپاســداري از حيــات انــسان 
و چنانچـه در ايـن مرحلـه بـه          هـستيم    مفهوم حـق     گذاريِ پايه

 پيش از استقرار و تحكـيم       ،ع در واق  ،مفهوم حق متوسل شويم   
گذاري، پايهدر امر    ،وشده  يك مفهوم به همان مفهوم متوسل       

به ديگر  . ايمبنا نهاده ) همان مدعا (را بر خودش    ادعايي  مفهوم  
 ةسخن، با اين كار مدعا را در استدلال تكرار نمـوده و مغالط ـ            

 منـشور   5بخـش نخـست مـادة        (ايـم را مرتكب شده  گفته  پيش
هـاي آشـكار ايـن      وق بشر و مردم يكي از نمونـه       آفريقايي حق 

  .3خلط و مغالطه است
در مباحث و اسناد حقوق بشر وقتـي        ،  يبه طور كل  بنابراين،  

در ،  آيـد ه ميـان مـي    از حيات انـسان، و كرامـت آن، سـخن ب ـ          
امضاكنندگانِ سند اگر تا  شود به مبناي حق اشاره مي    ،حقيقت

مجـاز و   از مفهـوم حـق      استفاده  در  آنگاه  اين مبنا را بپذيرند،     
اشاره به حيات انسان و كرامت آن، در حقيقـت،          . دنموجه باش 

اشـاره  ) المقدمـه يذ(مقدمة سند است و به زمينة نظـري حـق          
ن ادعا در اسناد بين المللي حقوق بـشر         شاهد صدق اي  . كندمي

 نـه   " جهاني حقـوق بـشر     ةاعلامي"در آغاز   . شوديافت مي نيز  
 "حـق "عنـوان   زيـر    انسان   "كرامت برابر " و   "زاديآ"تنها از   

آزادي و  ذكـر    در كنـار و پـس از         هـا نام برده نشده، بلكـه حق     
ابنـاي بـشر همـه آزاد بـه دنيـا          ":  گرديـده اسـت    بيـان كرامت  

 1مـادة   ("…در كرامـت و حقـوق بـا هـم برابرنـد          آينـد و     مي
سند نيز در پس ذهـن      اين  نويسندگان  پيداست   .)34 ()4اعلاميه

 انـسان   "كرامت برابـر  "اند كه   اعتراف داشته نكته  خود به اين    
همچنين، به روشني معلـوم  . توان با زبان حق بيان كردرا نمي 
ان كه كرامت برابر روي ديگـر ارزش ذاتـي حيـات انـس            است  
توان با زبـان حـق       از حيات انسان نيز نمي     ،از اين روي   ،است

 است كـه    " مخدوم يارزش" حيات انسان . سخن به ميان آورد   
و بـراي  شود بر آن استوار مي،  استخادم آنهاي انسان  حق

                                                           
2- Normative  
3- Every individual shall have the right to the respect of the 
dignity inherent in a human being … 
4-"All human beings are born free and equal in dignity and 
rights." 

 تـا  طبيعـي  حقوق از: عدالت و حق هواي در ،)1381 (علي محمد موحد،: كن
  .593 ص كارنامه، نشر: تهران ،بشر حقوق
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در ميان كارزار سياسـت و جامعـه      است كه   حفظ و تأمين آن     
  .گرديميم ازباخلاقي حال، به بحث فاعليت . كندايستادگي مي

  
  فاعليت اخلاقي

انـد كـه    انسان با ديگر موجودات را ايـن دانـسته        تفاوت مهم   
 يعنـي انـسان   ؛تواند و بايد يك فاعـل اخلاقـي باشـد     انسان مي 

تواند و بايد موجودي باشد كه بر سرنوشـت خـود حـاكم             مي
 ؛كنـد يم ـو چگونگي زيستنش را خـود طراحـي و اجـرا            است  

 معـين   صيت و طبيعـت خـود را      زيستني كه بر اساس آن شخ     
ــي ــدم ــل برخــورداري از   . كن ــه دلي ــسان ب ــايي را ان ــن توان اي

 يخودآگاهدر حقيقت، اين    .  داراست "اختيار" و   "يخودآگاه"
 ، از ايـن روي ،ست وو انساني ا"گوهر" ةدهندو اختيار تشكيل 

 ،گـوييم وقتي از كرامت ذاتي و ارزش غايي انسان سـخن مـي           
 .)35 (شودن گوهر فروكاسته مي   همه چيز به ارزش و حفظ آ      

و اختيار   يآگاه طرحِ خود   بحث از كرامت ذاتي    ة لازم ،بنابراين
پيش نهاده شـود كـه      پرسش  به عبارتي، اگر اين     . انسان است 

 و به طور عيني منظور از كرامـت ذاتـي چيـست يـا چـه                 دقيقاً
چيزي در انسان است كه تا آن چيز برجاي خود بـاقي اسـت              

سانيت انسان حفـظ گرديـده اسـت، در پاسـخ           توان گفت ان   مي
كـه همانـا     اسـت     انـسان  ةو اراد  يخودآگاهبايد گفت آن چيز     

 حفـظ و حمايـت از       ،در نتيجـه  . اسـت  يو بـودن گوهر انـسان  
و   يخـود آگـاه   حفـظ و حمايـت از        يبه معنـا  كرامت انساني   

  .انسان است  آزادةاراد
 انـسان   و اختيار انسان در فاعليت     يخودآگاهبايد افزود كه    

 تواند ويژگيِ كه انسان مي    يعني مادامي  ،يابدتجلي و بروز مي   
 خود را به كار گيرد و بر اساس درك خـود دسـت بـه                ةمميز

انتخـاب بزنـد و خـود طــراح و حـاكم زنـدگي خـويش باشــد،       
حفـظ و تـضمين     فعليت يافتـه و     انسانيت و كرامت و عزت او       

صت و امكـان    انتخاب البته به معناي داشتن فر     اين  . استشده  
. استبرگزيدن يكي از شقوق حاضر و فرونهادن شقوق ديگر   

تـر بگـوييم فاعليـت اخلاقـي،        ، يـا دقيـق    "فاعليـت "را  امـر   اين  
 ميان  ازلازمة فاعل اخلاقي بودن اين است كه بتوان         . ناميم مي

 از  برخيباري،  . شقوق مختلف پيشِ روي دست به انتخاب زد       
امـر   در    نه اينكه ضرورتاً   ؛تاسوب و برخي بد     اين انتخابها خ  

  .شودهاي خوب برگزيده ميگزينهكردن همواره انتخاب

و در اين مرحلـه اسـت كـه از      فاعليت اخلاقي   با طرح مفهوم    
فرآينـد  گـام در    منزلة نخستين    به   "كرامت ذاتي " مبهم   مفهوم
 مفهـوم بـه   )  سـلبي  يگـام (گذاري حقـوق بنيـادين انـسان        پايه
دومـين گـام در ايـن       مثابه   به   "انسانفاعليت اخلاقي   "تر  دقيق

با اين وصف و     .)36و1 (شويممنتقل مي )  ايجابي يامگ(راستا  
نـاگزير  حـق  بحث نظرية در توان گفت ميبر اين پايه است كه     

  .دسيخواهيم ربه بحث از فاعليت اخلاقي انسان 
 ايـن اسـت كـه       1"فاعليـت "نظـور از    گفتـه شـد كـه م      پيشتر  
يـك   يبرنامـه بـرا    تـصور و طراحـي       يِها داراي تواناي   انسان

آن بخشيدن بـه    زندگي و همچنين توانايي تلاش براي واقعيت        
 برنامـه اسـت      طراحي و پيگيري عملي آن     اصلِ. باشند برنامه

 اهميـت   ؛ بسيار بالاسـت   ياهميت و ارزش  حائز   هانزد انسان كه  
،  طراحــي و پيگيــري ناشــي از آنةو ارزشــي بــيش از نتيجــ

به فرض و در صـورت موفقيـت در حـصول            بنا   ،اي كه نتيجه
در . خواهـد بـود   برابـر    كننـده يفـرد پيگيـر   خوشبختي  با  آن،  

عنـوان  زيـر    كـه    ،حقيقت، اصل انتخاب يك هدف و پيگيري آن       
 يـا   "شخـصيت " ةدهنـد فاعليت از آن نـام مـي بـريم، تـشكيل          

منجـر بـه     در واقـع     سـت و سـلب آن     انسان ا  2"بودنشخص"
بـارتي سـلب گـوهر انـساني،        سلب شخصيت و انسانيت، به ع     

از حيـات  وجـه  براي ايـن  در حقيقت، از اين روي،   . خواهد شد 
 و نهاد حـق     مفهومانسان آن قدر اهميت و ارزش قائليم كه با          

حـامي  وضعيت  در اين   ) ها(حق. خيزيميبر م به حمايت از آن     
يـك  ضـرورتاً   نـه   اسـت،    "شـخص " يـا    "فاعل" يك   "زندگي"

از ايـن ديـدگاه،     . مانند آنها  يا   ،ده بالن ، كامل ، شاد ،زندگي خوب 
اسـت  يك شخص انتخاب شده     سوي  كه از    يامحتواي زندگي 

آن زندگي را    ي و مهم اين است كه اساساً    مد نظر نيست، بلكه     
توانـد و مجـاز اسـت     كـه مـي  ،يك فاعل اخلاقـي مثابه  خود به   

 ،همچنين. استدست به انتخاب خوب و بد بزند، انتخاب كرده          
وجه يادشده، كه حق از      منظور اين نيست كه      ،عااين اد طرح  با  

زنـدگي انـسان    وجـه   ترين  يا مهم وجه  تنها  كند،  آن حمايت مي  
 از "فاعليت اخلاقي انسان"اين است كه تنها بلكه منظور  ،است

 "بـودن خصيت و شـخص   ش" ويژه در تشكيل     يآنچنان اهميت 
 و بايد توان   و نهاد حق مي    مفهومانسان برخوردار است كه با      

                                                           
1- Agency 
2- Personhood 
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 بايد افـزود كـه      .دكربه نحو مؤثر و كارآمدتري از آن حمايت         
 حـق  "طرفـي اخلاقـي   بي"توان با عنوان    از اين ويژگيِ حق مي    

حق انجـام   "توان از   نام برد و دقيقاً به همين دليل است كه مي         
  . سخن گفت"خطا

 ، يك فاعـل اخلاقـي     به مثابه  ،انسان بودنشخصاز آنجا كه    
، افتـد رايط و امكانات در خطـر مـي       اي ش در صورت نبود پاره   

يـك   منزلـة بـه    ،انسان اي امور فراهم باشد تا اساساً     پارهد  باي
 و آن   د طرح يك زندگي مطلـوب را بريـز        د بتوان ،مموجود مكرّ 

سه جزء  وجود  رسد  ، به نظر مي   خصوصدر اين   . درا اجرا كن  
 يك فاعل   فردگفت   تا اينكه بتوان     ، است يضروريا سه عنصر    
ــ ــي ان ــن .  اســتسانياخلاق ــارت اي ــصر عب : از اســت ســه عن

  ."منابع" و "آزادي"، "استقلال"
بايـد  خودآگـاه   يك موجود مختار و     منزلة  انسان به   نخست،  

يـك  اگـر    يحت ـ ترديـد، بـي . داي خـود تـصميم بگيـر      بر دبتوان
بخواهــد بــه زور و بــه نحــو   هــم يبــزرگ اخلاقــشخــصيت 

 ديگـر   ينوهر انـسا  گ ـ ،تـصميم بگيـرد   ديگران  مĤبانه براي    قيم
 ي كـه بـرا    يديگران ـبدون شـك،    . افراد را زير پا گذاشته است     

احساس خواهنـد كـرد    است  شده  گيري  تصميممĤبانه  آنان قيم 
 در  نـد ا معطل مانده و اجازه نداشته     شاناصل و گوهر انساني   

يـك فاعـل واقعـي      مثابـه    ارزشـمند و بـه        ذاتـاً  يموجودمقام  
 يـا عنـصر اول      شرط نخـست  از اين روي،    . ندگيري كن تصميم

فرد بتواند و مجاز باشد     كه  براي فاعل اخلاقي بودن اين است       
  .دبراي خود تصميم بگيربه طور مستقل 

 ـ يعنـي   خودش تصميم بگيردبايد بر اينكه فرد افزون دوم، 
آزاد ". آزاد هم باشدبايد موجودي مستقل يا خودآيين باشد ـ  

 يپيگيــر بــر ســر راه او در ي بــه ايــن معنــا كــه مــانع"باشــد
ــود   ــصميماتش وج ــندات ــدته ش ــر . باش ــاز  اگ ــرد اج ــه ف  ةب

 ي او را در پيگيريهادست در عين حال      بدهيم و  يگير تصميم
  .ايممعنا انجام داده، امري عبث و بسيار بيتصميمش ببنديم

؛ اسـت  اسـتقلال    شـدنِ حاصـل ي معادل ب ـ  يدم وجود آزاد  ع
ز اعمـال آن را     خودآييني بدون آزاديِ پيگيريِ نتايج حاصـل ا       

، از اين روي  . توان خودآييني به معناي صحيح كلمه ناميد      نمي
افزون .  استقلال است   خودآييني يا   عنصر لازم و مكملِ    يآزاد

 بـه طـور      كـه  يتـصميمات پيگيـري   در  يادشـده    يبر اين، آزاد  
 در نتيجه،   . باشد يمئمستقل گرفته شده است بايد مستمر و دا       

ه گيري و پيگيـري داد     تصميم ةازيك بار به كسي اج    براي  اگر  
او براي هميشه يك فرد مستقل و آزاد كرد كه نبايد فكر شود،  

ايـن آزادي   . اسـت  يك فاعل اخلاقي تمام عيـار        بدين سبب،  ،و
بايـد سـازوكار و   ، داوم برقرار باشـد تبه نحو مستمر و م د  باي

ش را يشرايطي فراهم باشد تا فرد بتواند اراده و خواست خـو     
معنـا  آن  بـه   ايـن امـر     البتـه    .)37 (كند يگيرو پي د  زمتجلي سا 

 .در اين پيگيري به نحو مطلق آزاد است       يادشده  نيست كه فرد    
يعني آزاد باشـد،     ،)38،39 (بلكه به اين معناست كه فرد بتواند      

  هـايي كـه در جـاي خـود بايـد موجـه            چارچوب محدوديت  در
  . اهدافش را پيگيري كند،1)40( شود

  

و  مـستقل    يگيـر كنيـد فـرد در اصـل تـصميم        فـرض   سوم،  
 او در دنبـال كـردن   ي بر سر راه آزاد ياست و مانع  خودآيين  

 يبـرا  را    ابـزار و وسـايل لازم      ي ول ـ ؛آن تصميم وجود نـدارد    
تـوان گفـت فاعليـت      يآيـا م ـ  . در اختيار ندارد    اهدافش يپيگير
بر ايـن  مين و تضمين شده است؟     أاو ت بودن   و شخص  ياخلاق
 ، منابع مادي در اختيار فاعل اخلاقي نباشـد        داقلِاگر ح ،  اساس

 ثمر و پوچ خواهـد  ي مستقل و آزاد او ب  يگيرتصميم ،در واقع 
. گـاه بالفعـل نخواهـد شـد       هـيچ ايـن فـرد      يفاعليت اخلاق . شد

ــابراين، ســومين عنــصر  ــراضــروري، بن مين أ حفــظ و تــيب
 انـسان، فـراهم آوردن حـداقل منـابع لازم           يِشخصيت انـسان  

اگر بـه   . است او   يها ساختن تصميمات و خواسته    ي عمل يبرا
 آموزش دارد ولي مدرسه، معلم، كتـاب و     حق بر د  نكسي بگوي 

 آموزش چه معنـايي دارد؟      حق بر ،  باشدكلاس برايش فراهم ن   
 سقط جنين دارد ولي پول، سـواد،      بر  د حق   ناگر به كسي بگوي   

ايـن  راهم نباشـد،     او ف ـ  يبـرا مانند آنها   تخصصي و   درمانگاه  
 در اسـناد    نـدرج  از حقـوق م    ييك ـدهـد؟    چـه معنـايي مـي      حق
با فراهم بودن حق . تابعيت استبر  حقوق بشر، حق    يالملل بين
برخـورداري از    بـا    ،توانـد ي م ـ  فرد اساساًاست كه   تابعيت  بر  

                                                           
در . باشـد  "مصلحت عمومي "برآمده از   تواند  ميها  يكي از اين محدوديت    -1

درآمدي بـر تئـوري     "،  )1381(بودنهايمر، ادگار   : ك، براي نمونه، ن   مورداين  
درآمـدي  " 108-122، صـص    حق و مصلحت  در راسخ،   ،  "مصلحت عمومي 

ارزيـابي مفهـوم    ،  )1385( مهناز   ؛ بيات كميتكي،  "بر تئوري مصلحت عمومي   
، مصلحت عمومي در قوانين اساسي مـشروطه و جمهـوري اسـلامي ايـران             

مد راسـخ،   نامة كارشناسي ارشد حقوق عمومي، به راهنمايي دكتر مح        پايان
  .دانشكدة حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي
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 و  ود در يـك سـرزمين مـستقر ش ـ        ،ي و معنو  يحمايت سياس 
گيـري و پيگيـري آن   امنيت، آزادي و منابع لازم براي تـصميم  

از تـوان   يت م ـ أبه جـر  از اين روي،    . را به دست آورد   تصميم  
كـه   چرابرد،  عنوان حق نام    زير  نسبت به تابعيت    افراد  ادعاي  

كرامت  حفظ   يبرارا  لازم  و شرايط    يمبانوجود چنين چيزي    
معنـا  آن البتـه بـه   امر  اين .كندتأمين ميفرد و فاعليت اخلاقي    

را كه   ياي به زندگ   وسايل رسيدن  "يتمام"نيست كه فرد بايد     
  قطعـاً  يچنين چيز .  در اختيار داشته باشد    پندارديارزشمند م 

 يها هدف ي پيگير ياين است كه برا   البته  منظور  .  است ينشدن
ز امكانات امنصفانه و عادلانه  بخشي از) فرداز ديد (با ارزش   
ممكـن  در اين پيگيري    . مند باشد بهره )35،41( موجودو منابع   

بـه  "شكست بخورد، مهـم ايـن اسـت كـه            يا   دموفق شو است  
  ."اش بروددنبال هدف انتخابي

 خـود   يبـه خـود   گفته  پيششرايط  البته بايد اضافه كنيم كه      
آنهـا را فـراهم   از طـرق   يفراهم نيست و لازم است بـه طريق ـ       

 ،در اين راسـتا    ،ادعا اين است كه بهترين وسيله     اكنون،  . دآور
 يك انـسان در     ةشد تضمين يادعامثابه  به   ،مفهوم و نهاد حق   
 حاكم است ادعاها عموماً بر ديگر كه ست، ابرابر ديگر انسانها

با كنار هم نهادن اصل كرامت ذاتـي و فاعليـت           بنابراين،   .)11(
ي يبنامتوان  مي  ـنامبردهعنصر سه ه همراه  ب  ـاخلاقي انسان

. بدسـت داد  نـام حـق     زيـر    و قابل دفاع بـراي ادعاهـايي         يقو
 ، حق ةموجهنظرية  يك   پيش نهادن    يبراگفته را،   پيشاستدلال  

  :زير خلاصه كردشكل توان به يم
ا كرامــت ذاتــي و برابــري هانــسان يبايــد بــرا: 1 ةمقدمــ) الــف

   ؛قائل شدارزشي 
 اين كرامت و برابري در فاعليـت اخلاقـي انـسان          : 2 ةمقدم) ب

  ؛آيد به دست ميو با آنيابد نمود مي
 از اسـتقلال،   ي برخـوردار  ي يعن ـ يلاق ـفاعليـت اخ  : 3 ةمقدم) ج

   و منابع برابر؛يآزاد
بـه  يادشـده    ةگان ـتـامين و تـضمين عناصـر سـه        : 4 ةمقدم) د

   فرد است؛يو گوهر انسانبودن شخصحمايت از  يمعنا
 و  موجـود نيـست    خود   يبه خود  يادشده   عناصر: 5 ةمقدم) ه

  ها فراهم آيد؛انسانما بايد با اقدام 
و مفهـوم   فـراهم كـردن آن عناصـر         ةيلبهترين وس ـ : نتيجه) و

 "شـده  تضمينيادعا" يكه حق به معنا   چرا ، است "حق"نهاد  

در . شـود  درج يمين و در نظام حقـوق أ كه بايد تياست، ادعاي 
 ي حفظ كرامت و فاعليت اخلاق     ي عناصر لازم برا   ،اين صورت 

  .شود ميفراهم قضائي قدرت سياسي و يانسان با پشتيبان
 بـه ديگـر     ، يـا  حـق در باب    يحداقلنظرية   يك   اينكه  بايد گفت   

  بيـان حـداقل لازم از عـدالت در روابـط ميـان انـسانها             ،سخن
 ييـك ادعـا    دربردارنـدة    به اين معنا كه از آنجا كه حق       . است

  عمال عدالت و قانون اسـت       ا ي به ابزارها  يشده و متك  تضمين
 را  ادعـا ايـن    ،بنابراين ؛ آن نشاند  ي بر بالا  يتوان ادعاي  يكه نم 
 يكـه امـر  كـار گرفـت   ه و ب بيان كرد تواني ميدر جاهايتنها  

 وجـه   خطيرتـرين  تـرين و  مهـم . باشـد  در خطـر     يمهم و حيات  
 او  ي اسـت كـه بـا گـوهر انـسان          ي وجود انـسان چيـز     يِارزش

 كه او را از ديگر موجـودات و حيوانـات           يارتباط دارد، گوهر  
اين .  ناميد توان انسان را انسان   يو بدون آن نم   كند  متمايز مي 

 ة و اراد  يو از دو عنصر خودآگاه    است   "شعور"گوهر همان   
 يهـا  و انتخاببودنگوهر با شخصاين . شودميآزاد تشكيل   

قـرار   او، در ارتبـاط      ي بـا فاعليـت اخلاق ـ     ي انسان، يعن  ةآگاهان
.  انسان از ديگر موجودات خلقت اسـت    ة كه وجه مميز   گيرد يم

 او كه ي كرامت ذاتي يعن  ـنسان اياز فاعليت اخلاقبر اين پايه، 
 ي لازم تجل  ي به ابزارها  يقل، آزادنه و متك   ت مس يهادر انتخاب 

 ييو هيچ ادعاكرد  به نام حق دفاع يبا ابزاربايد يافته است ـ  
كـه در طـول تـاريخ بـه          چـرا ،  دانـست تـر از آن ن    ديگر را مهم  

، از  وشده  تجاوز  همواره به گوهر انساني      گوناگون   يها بهانه
تـك   يبـودن بـرا    انـسان   حداقلِ ي لازم است به نحو     روي، اين

مفهــوم يادشــده در مطالعــات  (.آيــدفــراهم بــشر تــك افــراد 
نيـاز بـه ضـمانت حـداقلي     "شناختيِ حقوقي زير عنوان   جامعه

 مطـرح شـده     "يكسان براي امنيت و مشاركت فرد در جامعـه        
 در عـــين ،حاضـــرنظريـــة افـــزون بـــر ايـــن،  )42 () اســـت
دليل . حق نيز هست  در باب    يضرور، يك نظرية    بودن يحداقل

تــرين يبنيــادمين أت ـ حــق ابــزار يوقت ـ.  پيداســتيبـه روشــن 
 ةترين جنب ـ يا حفظ پايه  ةو وسيل )  انسان ي غاي ارزشِ(ارزشها  
 ،گيرديقرار م )  او ي فاعليت اخلاق  ارزشِ( حيات انسان    يارزش

 شـود ي م ـ ي وجود انسان  ي اصل ة هست يِبدين وسيله سپر دفاع   
اگـر چـه از     (وفسور جوزف رز در تحليلـي نـسبتاً مـشابه           پر(

نقطة عزيمتـي متفـاوت و بـا ادعاهـايي مـبهم در بـاب منـافع                 
حقها را حـد واصـل ميـان منـافع بنيـادين و تكـاليف               ) بنيادين
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 از حـق نيـست،      يگزيـر و گريـز    ،  وصفبا اين    .)43 ()داند مي
 "انـسان "يـك   مثابه  توان به   ي بدون آن نم   اساساً كه   ياوسيله
  كـشف  بهتـر از آن      يا كـه وسـيله    ي، دست كم تا زمـان     زيست

 يا  ديدگاه چنين نظريه، ازاساس بر اين 1.يا اختراع نشده است
 يمقتـضا "توان ادعا كـرد كـه حـق         يمسازي حق   براي موجه 

  . است" عدالتيحداقل
اول . نمايـد ي م ـ ي تذكر دو نكتـه ضـرور       اين بحث،  در پايان 

 بخـش   از يانسان افراد   هريك از  يمندبهره ي، تاكنون برا  اينكه
اينكه آن  اما  . ايمكردهاستدلال   "منابع" و   "آزادي"و سهمي از    

 .استديگر پرسشي ، خود  سهم چقدر است يا چقدر بايد باشد      
بايد يك سهم عادلانـه     يادشده  طور كه اشاره شد، سهم       همان
از تـوان ادعـا كـرد       مـي  ، عادلانه يدرمورد معنا  ،اجمالاً. باشد

آنجا كـه بـر اسـاس اصـل كرامـت ذاتـي و برابـري ارزشـي                  
 انسانها، هيچ انساني به نحو پيشيني بر انـسان ديگـر تـرجيح            

 بخـش يادشـده     اصل بـر برابربـودن سـهم و        ، بنابراين ،ندارد
بتوان نابرابري ايـن تقـسيم و توزيـع را          اينكه  مگر   ،)44 (است

ادي و  از ايـن روي، اصـل بـر توزيـع برابـر آز            . موجه ساخت 
بـراي مثـال،    . منابع است و استثناء بر توزيع نابرابر آنهاسـت        

اش، توزيـع نـابرابر     عـدالت پيـشنهادي   نظريـة    در   ،جان رولـز  
 اما به اين شرط كـه ايـن         ،پذيردمنابع موجود در جامعه را مي     

توزيع نـابرابر بـه نفـع و در جهـت بهبـود وضـع آن عـده از                   
 كننـد  زنـدگي مـي    2اعضاي جامعه باشد كه در بدترين شرايط      

)45(.   
اصل توزيـع برابـر آزادي و منـابع نيـز هنـوز بـه مـا                 دوم،  

و حقوق معـين    كدام  از   يك جامعه خاص     شهروندانِگويد   نمي
ــد يمشخــص ــاه ســخن اينكــه. برخوردارن ــق،كوت ــين دقي   تعي

 سياسـي   ةهايي كه انسانها به عنوان شهروندان يك جامع ـ        حق
 زيـست آنـان     "عملـي وجـوه   هـا يـا     زمينه"بايد دارا باشند به     
يادشده توان به نحو پيشيني تمامي حقوق       بستگي دارد و نمي   

نظريـة   قابل اسـتدلال در      يها، حق يبه عبارت . كردرا فهرست   
                                                           

بسياري از طراحان اسناد حقوق بشر با اتكا بر چنين فرضي بـه تنظـيم                -1
براي نمونه، در مقدمة كنوانسيون آمريكايي حقـوق        . اندحقوق بشر پرداخته  

تصريح شده كه حقـوق بنيـادين بـشر بـر شخـصيت انـساني               ) 1969(بشر  
يـن روي، حمايـت قــانوني از آن حقـوق را موجــه     از امبتنـي شـده اســت و  

 .سازد مي
2- The “worst-off” 

و  اسـت   و منـابع برابـر     ي آزاد ر كلان ب  يها حق حاضر صرفاً 
رد در متن يك جامعه و فرهنگ خاص    خُ يهادر خصوص حق  

 و  يتوانـد بـه نحـو پيـشين       ينم ـ اين نوشـتار     يِپيشنهادنظرية  
   .)46 (كند ارائه ي فهرستيفراتاريخ

با توجـه بـه     د   باي را حقيقتاً معين   يادر جامعه رد   خُ يهاحق
بـه   با وسواس و     ،ي و اقتصاد  ي، فرهنگ يشرايط دقيق اجتماع  

حفاظـت از   آزمـايش   و بـا    كـرد    يمورد به مورد ارزيـاب    شكل  
اوت در مـورد آنهـا    فرد به قـض ي و فاعليت اخلاق يكرامت ذات 

  .3نشست
  

  حقحاكميت 
 حـق اشـاره     "حاكميت"به وصف   ين  باحث پيش در م اگرچه  

 ي بـه دليـل اهميـت موضـوع لازم اسـت انـدك             يولاست؛  شده  
 ياستدلالگفته شد   .  بدان پرداخته شود   ، به طور مستقل   ،بيشتر
 هويـت  يِ اصـل ةرا بـا هـست   شده است آن    آورده   حق   يكه برا 
، از ايـن روي،   وكندي مرتبط م، اويلاق فاعليت اخ  ي يعن ،انسان

، مـصلحت نظـام و      ي اقتصاد يـ مانند كارآمد   يابه هيچ بهانه  
 تـوان آنچـه را كـه از ايـن هـسته محافظـت       ينم ــ مانند آنها  

از  بخــشي  در حقيقــت، در ايــن معنــا،حــق .كنــد كنــار زد يمــ
عنـوان  زيـر    حـق    ياز اين ويژگ  .  انسان است  "شخص بودنِ "
"ي قـاطع يـا دليل ـ     يبريم و حق را برهـان     يام م  حق ن  "حاكميت 

 ادعاهـا و دلايـل   يدانيم كه در صورت طرح بر تمـام  يحاكم م 
ــارض ــروز متع ــد  پي ــد ش ــل  . خواه ــين دلي ــه هم ــاره،ب    يا پ

 يدليل حاكم يا برگ ـ همچون  حق را،ي به درست  ،پردازاننظريه
   .4داننـد يم ـ هـا يـا دولت   جوامـع  يبرنده در مقابل ديگر ادعاهـا     

 بنيـادين   يهـا در اين صورت، ممكن است اجرا و اعمـال حـق          
مين نكند  أ را ت  ي اقتصاد ي چون كارآمد  يشهروندان معيارهاي 

 و با منافع    اشدبردار ب  جامعه هزينه  يبرا آنها   ياجرا و اساساً 
 ،رغم اين واقعيت، از آنجا كه حـق       به   .)47 ( جمع نشود  هجامع

                                                           
هاي خُرد كـه    اي از بحث و استدلال در خصوص يكي از حق          براي نمونه  -3

راسـخ و خداپرسـت،   : اي خاص به ميان آمـده اسـت، نـك         در ظرف و زمينه   
 ."حق بر شناختن پدر و مادر بيولوژيك؟"

ــد :  نــك-4 ــدهحــق"، )1381(دوركــين، رونال ، ترجمــه و " چــون بــرگ برن
اي پيداست نظرية بـالا نظريـه     . 29، شماره   نامه مفيد پيشگفتار محمد راسخ،    
  .فردگرا دربارة حق است
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   وبـودن ا و شـخص د  فـر يِگوهر انـسان گفته، با   به معناي پيش  
زيـرا بـدون آن      .1 اسـت  يضـرور اجراي آن   در ارتباط است،    

   از جمع باشد    يعضويك انسان   منزلة  تواند به   ي نم يهيچ فرد 
شايان ذكر است كـه، از      . 2)26،48 (كند خود را اداره     ي زندگ و

 راهبــرد ه منظــوربــ اساســاًحكومــت ، ي سياســةفلــسفمنظــر 
كـه تـأمين    شود  يمتشكيل  معه  در جا  افراد    روابط بين  ةدلانعا

و  )49(  از آن اسـت    ي افـراد جزئ ـ   يهـا يو حفظ حقوق و آزاد    
 پـردازانِ  از نظريـه   ياز نظـر بـسيار     خواسـت،    شدن اين يعمل

بـا  .  شهروندان از حكومت اسـت     يشرط تبعيت سياس   ،عدالت
 از  يتواند جزئ يمين حقوق بنيادين شهروندان م    أاين وصف، ت  

  .3 باشدياس سييشرط مشروعيت و پيرو
حـق  . سـت  ا "حق انجام خطـا   "از نتايج نظريه حاكميت حق،      

 يداشـتن را جـد    انجام خطا به اين معناست كه اگر مفهوم حق        
  انتخـاب صـاحبِ    يِ اخلاق ـ يتوانيم از محتوا  يبگيريم، ديگر نم  

 اين امر به نوبة خود مفيـد ايـن معناسـت كـه              .ال كنيم ؤحق س 
ق، حـق انجـام خطـا در       به تعبير دقي  . طرف است حق اخلاقاً بي  

 .طرفـي اخلاقـي حـق اسـت       حقيقت از پيامدهاي حاكميت و بي     
همان طور كه توضيح داده شد، مهـم ايـن اسـت كـه شـخص                

 و  ياز آزاد "تـصميم    آن   ي و در اجرا   "تصميم بگيرد " يانسان
 در يپيداســت كــه تــضمين. "منـابع عادلانــه برخــوردار باشـد  

. ص وجود نـدارد    خا يمطابقت تصميم مزبور با موازين اخلاق     
 راه درسـت     حـق خـود    يصاحب حـق ممكـن اسـت در اجـرا         

 ي غيراخلاق ـ ةو ممكن است به بيراه ـ    اخلاقي را در پيش بگيرد      
 يا  "حق انجام خطا  "عنوان  با   ، حق ياز اين ويژگ  . ده شود يكش

                                                           
، ترجمه محمد راسخ، "هاجدي گرفتن حق"، )1381(دوركين، رونالد : نك -1

 .حق و مصلحتدر راسخ، 

اي از  مـستلزم وجـود درجـه   پايبندي به مفهوم و نهاد حـق اساسـاً   البته   -2
 در  "خـواهي حـق "سـاختن فـضيلت     وفاداريِ اخلاقي و تـلاش بـراي عملـي        

 است كـه از     "خواهيعدالت"خواهي به نوبة خود جزئي از       حق. جامعه است 
 "خـواهي حق"بايد افزود كه حق ـ در تركيب  . بالاترين فضايل اخلاقي است

حـق  (بودن  ه كار رفته، نه حق    ب) حق در مقابل تكليف   (داشتن  ـ به معناي حق   
؛ اسـتاينر،   "درآمـدي تـاريخي   : مفهـوم حـق   "گلـدينگ،   : نك). در مقابل باطل  

  ).بحث امر قضائي و امر اخلاقي ("مفهوم عدالت"
ــك  -3 ــه، ن ــراي نمون ــتاينر، : ب ــدالت "اس ــوم ع ــتاينر  . "مفه ــسور اس پروف

ترين پرسش در نظرية سياسي را پرسش از شرط تبعيت سياسـي             محوري
دهـد و در ايـن       مـي  "حكومت بـر اسـاس عـدالت      "داند كه پاسخ آن را با       مي

 .مفهومي در باب عدالت است/مقاله در پي ارائة يك نظرية تحليلي

هر كس ايـن حـق را دارد        .  شود ي نام برده م   4" ناحق حق بر "
به يـك تـصميم    خود دست يِ فرديها حقيگير كاره  كه در ب  
 فـارغ از  ، اصـل تـصميم او    ،در ايـن صـورت    .  بزند يغيراخلاق

بايـد گفـت    البته   .)50 ( مورد حمايت است   ، آن ي اخلاق يمحتوا
تــصميم و اقــدام خــود عملــيِ  فــرد نــسبت بــه نتــايجِكــه ايــن 

 خواهد داشـت و نـاگزير از        ي يا كيفر  ي، مدن يمسئوليت اخلاق 
 سرزنش، انجـام تعهـد   ـ به ترتيب، مربوط  يهاپرداخت هزينه

هـا  مـسئوليت ايـن   ي ول ـ.اسـت يا جبران خسارت و مجازات ـ  
 پـس از انجـام فعـل و         ؛ي نـه پيـشين    ،انـد ي پسين ييهامسئوليت

 است كـه    ، نادرست  يا قانوناً   اخلاقاً ي در مسير  ،اعمال يك حق  
 5. نـه قبـل از آن      ،شـود يوضعيت مسئوليت فـرد مـشخص م ـ      

 يِ غيراخلاق يا يه فعل اخلاق   ك ،لازم به توضيح نيست   بنابراين،  
 يها در چارچوب  دبايلاجرم   ، حق ي اجرا ةدر نتيج  ،شدهانجام

اساسـاً  قـرار گيـرد تـا       ) ي و فراقـانون   يقانون (يخاص اجتماع 
 يهــابـا ديگــر قواعــد و ارزش سـازگاري يــا ناســازگاري آن  

  .6مشخص شود ي و جمعيفرد
 متـذكر   حـق  يمعنـا بـاره   در را   يلازم است نكته ا    ،آخردر  
 به  حقكه  كرديم  ادعا  )  حق يدر اشاره به معنا   (پيشتر  . مشوي
 يادعـاي  ي است، يعن  "حاكمو   تضمين شده    يادعا" يك   يمعنا

 بـه سـازوكار      فرد، با اتكا   يدر صورت اظهار از سو    است كه   
تعبيـر  ايـن   . كنـد مـي ديگر غلبه   متعارض   يبر هر ادعا   ،عدالت

ه ممكن اسـت     حق است ك   يمعناباب   در   هانظريه  از يالبته يك 
 ، حق را به خـود جلـب نكنـد       يپردازان معنا  نظريه ةموافقت هم 

در اينجا   گذشته از موافقت يا مخالفت با اين معنا از حق،            ،يول
عناصر ميان  را   ي ارتباط و سازگار   ي نوع يبه روشن توان  يم

 و  " حـق  يمعنا"عنصر   حق، دست كم ميان دو       ةمختلف فلسف 
در نظريـه   يـك    هارائ ـقـت،   در حقي . ، مشاهده كرد  "حقنظرية  "

 يِارزشــنظريــة در گــرو نــوع دســت آخــر  حــق يمعنــابــاب 
به . شوديمپيش نهاده  از حق ي است كه در پشتيبان    ياموجهه

 تـضمين شـده و      يتواند حق را يك ادعا    ي م يكساين معنا كه    

                                                           
 دوم، در   "حـق " داشـتن و      اول در مفهـوم حـق      "حـق " در اين اصطلاح،     -4

  .بودن به كار رفته است، در مفهوم حق"ناحق"تركيب 
بودن جرم و مجـازات كـاملاً سـازگار و          نونياين ويژگي حق با اصل قا      -5

 .قابل جمع است

 .قانون، آزادي و اخلاقهارت، : در اين زمينه، نك -6
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مين أ در جهـت ت ـ يا كـه آن را وسـيله  ) حق يمعنا (حاكم بداند 
 و )حــقنظريـة   (دانــدبفـرد   ي شخـصيت انــسان ي اصــلةهـست 

 پيداست كـه تغييـر در هـر كـدام از ادعاهـا مـستلزم                .بالعكس
  . استيتغيير و انطباق در ديگر

شـد،  ارائـه    كـه از حاكميـت حـق         ياكنون، با توجه به معناي    
شـود؟  ي اجـرا م ـ   يتوان پرسيد اين حاكميت در چه قلمروي       يم

  كدام است؟حق قلمرو حاكميت 
  

  قلمرو حق
 تضمين و حمايـت  ي برا بالا آمد حق اساساً  همانطور كه در  
فـارغ از   ،  خودآگاه و مختار   به مثابه موجود     از تصميم انسان  

 ديگر و البته    يمعنا.  است تصميم، در كار  اين   ي اخلاق يمحتوا
ايـن  .  اسـت  طـرف  بـي  است كه حق اخلاقاً   آن  روشن اين ادعا    

كننـده   تعيـين ي حـق نقـش   ي در تعيين قلمرو يـا محتـوا       يويژگ
 حق به اين معنا نيست كه به        ي اخلاق يرفطبي،  اول اينكه . دارد
 بــه ايــن  بلكــه صــرفاً، تعلــق دارديعمــال ضــداخلاق اَةحــوز

و نــه ( "يغيراخلاقــ" يــك مفهــوم معناســت كــه حــق اساســاً
و نــه ( غيــراخلاق ة حــق حــوزةاســت و حــوز) "يضــداخلاق"

عمـال حـق سـخن      داشـتن و ا    از حـق   يوقت ـ. اسـت ) ضداخلاق
 ي و بالـذات بـا موضـوعات و تـصميمات اخلاق ـ         اولاًگوييم   يم

اختيـار و   حمايـت از     مـان ي اصـل  ةسرو كـار نـداريم و دغدغ ـ      
، يبه عبـارت   2و1يك موجود خودآگاه است   اختياري  تصميمات  
 يــا "مظــروف" تــصميم و نــه بــا "ظــرف" حــق بــا ةدر حــوز

بـودن حـق بـه      يدوم، غيراخلاق ـ  .3 آن سروكار داريم   يمحتوا
) يادعـا (  از حـق   يوقت ـ.  بـودن آن نيـست     ي غيرارزش ـ يمعنا

) مـصونيت (  حـق   يا شركت در اجتماعات  ) يآزاد(مالكيت، حق 
اين مـوارد منظـور ايـن       همة  در  گوييم،  يعدم شكنجه سخن م   

 "بايـد "  يا  بتواند مالك اشياء بشود    "بايد" ياست كه هر انسان   
                                                           

درست به همين دليل، استفاده از مفهوم حق در قلمرو اخلاق زير عنوان              -1
براي بررسي نظـرات موافـق و مخـالف در       .  محل ترديد است   "حق اخلاقي "

به مقالات دوركين و رز     ) به ترتيب (د، بنگريد   بنياخصوص امكان اخلاقِ حق   
  .51در منبع 

درست به همين دليل، استفاده از مفهوم حق در قلمرو اخلاق زير عنوان              -2
  . محل ترديد است"حق اخلاقي"
بودن يا حق شخـصي و حـق عينـي در           داشتن و حق  به تفكيك ميان حق    -3

 .بالا مراجعه كنيد

شكنجه  "نبايد"اينكه  يا  باشد و   در اجتماعات   مجاز به شركت    
 حـق   ،ي به طور كل ـ   ،است و ه بايد و نبايد    حق زبانِ  زبانِ. شود

بنــابراين، . بــه قلمــرو مفــاهيم و اصــول بايــدانگار تعلــق دارد
 يهويـت ارزش ـ  دادن  دسـت   موجـب از    بودن حـق    ييراخلاقغ
بـه   ي زمـان  حـق اساسـاً   سوم،   .شوديآن نم )  بودن انگار بايد(

 يـك شـخص در مقابـل شـخص يـا            يكـه ادعـا   آيـد   ميان مـي  
 اسـت كـه در برابـر        يادعـاي حق  . است ديگر مطرح    ياشخاص

بنابراين، حق بـه    . شوديافراد و جامعه طرح و بر آنها حاكم م        
 يـا   يالانـسان  روابـط بـين    ة بـه حـوز    4ي ارزش ييك ادعا مثابه  
 از  يبخـش حوزه همانا   اين  . ديگران مربوط است  با   فرد   ةرابط

 عدالت قلمرو كنار هم نـشاندن    ،به يك معنا  . قلمرو عدالت است  
 ياگون و رفع تعارضـات برخاسـته از بكـارگير          گون يادعاها
 ايمانوئـل   يبر اين پايه است كـه در سـنت فكـر          . هاستيآزاد
امـر  " و   "امـر درسـت   " ،م قـرن هجـده    ي، فيلسوف آلمان  كانت
. شـود يم ـتفكيـك    هم   از) ي و امر اخلاق   ييا امر قضائ   ("خوب

 ، آزاد يگيـر مين تـصميم  أ كه با اختيار انـسان و ت ـ       امر درست 
 ،كـه و امـر خـوب   تعلـق دارد  به سطح عـدالت  ارد  كار د  و سر

شـود  ي و عمل خير مربوط م ـ     يبه نيت اخلاق   ،اختيارعلاوه بر   
  .5)53،52 (متعلق استبه سطح اخلاق 

) امر درست (درست است كه حق در سرزمين عدالت        ،  يبار
همـان طـور   . پوشاندي تمام اين سرزمين را نم   ي ول ؛ دارد يجا

ــق    ــد، ح ــاره ش ــشتر اش ــه پي ــكك ــرد ي ــر ف  اســت و از ي ام
 در مقابـل    ) حقيقـي  يموجود فرد  (ي انسان "فرد"بودن   خصش

                                                           
و نه ضرورتاً اخلاقي، چرا كه بنا بر توضيحات بالا حـق اخلاقـاً    ارزشي   -4
عدم تفكيك ميان دو مفهوم ارزشي و اخلاقي، موجـب بـروز            . طرف است بي

-اخلاقـي "مغالطات و سردرگمي هاي مفهومي بسيار ـ ماننـد طـرح مفهـوم     

 ولي است) بايدانگار(عدالت قطعاً يك امر ارزشي .  ـ شده است "بودن عدالت
ضرورتاً اخلاقي نيست، به اين معنا كه شـايد بتـوان گفـت عـدالت و اخـلاق          

بلكـه مقـسم در اينجـا ارزش    . قسيم يكديگرند و يكي مقـسم ديگـري نيـست      
است كه قسمي از آن به حوزة عدالت و قـسمي ديگـر بـه              ) بايدها و نبايدها  (

) ودنب ـداشـتن و نـه حـق      حـق (براي مثال، اگر حق     . حوزة اخلاق تعلق دارد   
طـرف باشـد، لـذا    جزئي از عدالت و بنا بر توضيحات بالا نهادي اخلاقـاً بـي         

اي اسـت بـراي     طرف است و اين خـود امـاره       توان گفت عدالت اخلاقاً بي    مي
 .قسيم بودن عدالت و اخلاق

مجموعــه مقــالات ، "آزادي چــون ارزش"، )1380(راســخ، محمــد :  نــك-5
دانـشگاه مفيـد    : ، قـم  ي تمـدن هـا    كنفرانس بين المللي حقوق بـشر و گفتگـو        

 ."مفهوم عدالت"؛ استاينر، )، فصل آخرحق و مصلحتهمچنين در راسخ، (
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 با فـرد و     عدالت صرفاً در مقايسه،   . كندي دفاع م  هاديگر انسان 
 ي و جمع ـ  يفردمسائل  د  عدالت باي .  سروكار ندارد  يامور فرد 

را تمـشيت    ي سياس ـ ةيك جامع در   "روابط انساني "ة  شبكدر  
 چـون ارسـطو از عـدالت        ييلسوفان ف ي وقت ،به همين دليل  . كند

عنـوان عـدالت    ، زيـر     كـلان  يهـا گفتند هم به برنامـه    يسخن م 
عنـوان   خُرد و فردي، زيـر       يها  و هم به جنبه    ،يتقنين /يتوزيع

، در  يبه طور كل   .1)54 ( توجه داشتند  ،يقضاي/يعدالت اصلاح 
توان وجوه  ي نه م  ، عادلانه ي ايجاد يك نظام سياس    يتلاش برا 

و  ناديده گرفـت      را به قيمت توجه به فرد      يت انسان  حيا يجمع
  . كرديجمع قرباننفع  يتوان فرديت انسان را در پاينه م

 و فرديـت او بـسيار گفتـه         يشخصيت انسان  دربارة   تاكنون
 بـدون آن اساسـاً  و  عـدالت اسـت     ي حـداقل  ةلازم ـامر  اين  . ايم

عـدالت  وجـوه   مانـد تـا بـه ديگـر         ي نم ي باق ي انسان يشخصيت
 يزندگ ياجتماعوجه  ن معنا نيست كه     ابدامر   اين   ي ول .برسيم
 تنگاتنگ با منـافع     ةكه در رابط  را  بخش از وجود او     آن  فرد و   
 بـا   ، در حقيقـت   ،عـدالت .  كنار بگذاريم  يكله   قرار دارد ب   يجمع
مــد نظــر قــرار دادن و ) كيــان فــرد( يمين شخــصيت فــردأتــ

اد حق ايجاد توازن ميان نه  يدر پ ) كيان جمع ( يمصلحت جمع 
عـدالت بايـد ميـان      كـه   اينكه اشاره شد    . استو نهاد مصلحت    

ــد، رو يآزاد   .  ديگــر همــين ادعاســتيهــا تــوازن برقــرار كن
 يآزادبـر   حـق    مثال، درست است كه تـك تـك انـسانها            يبرا

 و   كه يـك كـشور درگيـر جنـگ اسـت           ي زمان يبيان دارند، ول  
بـر    حـق  ةكننـد ، از جمله امنيـت شـخص اعمـال        كيان يك ملت  

گــردش آزاد تــوان ي آيــا مــ در خطــر قــرار دارد، بيــانيزادآ
مين كـرد؟  أ بيان تضمين و ت    يآزادبر  حق  به دليل   اطلاعات را   

 حقـوق مالكيـت و تجـارت را تـا           يتوان اجـرا  يهمچنين، آيا م  
 محيط زيست و بـه      يآنجا تضمين و حمايت كرد كه به آلودگ       

 شخص يسلامت ي تك تك شهروندان، حتيخطر افتادن سلامت  
؟  شــودي، منتهــ قــراردادي مالكيــت و آزادحــق ةكننــداعمــال

  تـوان گفـت    يبـدين سـان، م ـ    .  اسـت  يپاسـخ منف ـ  پيداست كه   
  در قلمـرو عـدالت اسـت       ي فـرد  يادعاهـا متـضمن    صرفاًحق  

  . عدالت استيِ حداقليبه ديگر سخن، حق مقتضا .)55(

                                                           
، ترجمه و تاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب  ،  )1382( جان   كلي،: نك -1

  .، فصل هاي يك و دوطرح نو: پيشگفتار محمد راسخ، تهران

كـردن  تـا حـدي بـه مـشخص       ،  ي، به طور كل   توضيحات بالا 
حـق  اگر بپذيريم كه    . كندكمك مي  حقوق   يواقلمرو حق و محت   

، هرچنـد   ) عـدالت  يحـداقل مقتـضاي    ( از عدالت  يجزئمنزلة  به  
 يكرامت ذات " حمايت از    يدر پ  ،)53،56،57 ( بسيار مهم  يجزئ

بايـد  نـاگزير    افراد اسـت، در ايـن صـورت          "يو فاعليت اخلاق  
حق دائر مدار شخصيت صاحب حق اسـت و ايـن           بپذيريم كه   

  .  داردي و عينيوجود خارج يشخص حقيقيك شخصيت در 
و واقع  عالم  كه در    است   يبه ديگر سخن، فقط شخص حقيق     

 خـود عمـل     ةگيرد و بر اساس تصميم آزادان     يتصميم م خارج  
 شـخص   ي و فراحقـوق   ي حقـوق  ي در دنيـا   ،ترديـد يب ـ. كنـد يم

، ي تجـار يها ـ مانند شركت ي يا حقوقي يا مصنوعيغيرحقيق
 ،شـود ي جامعه ـ به رسميت شـناخته م ـ  يوقف، خانواده و حت

كـه  كند  يروشن م اين حقيقت را     مداقه در اين شخصيتها      يول
 ي از وجـود عين ـ    ،ي و متـافيزيك   يبه لحـاظ وجودشـناخت    آنها،  
 "ي و وضـع   ياعتبـار "وجود آنهـا    .  برخوردار نيستند  يخارج

، ملمـوس و    يتوان به وجـود عين ـ    ياست و در جهان خارج نم     
ــ   هايدارائاموال و  مديران،ـ مستقل از  به نام شركت  يمستقل

 به نام جامعـه ـ مـستقل     ي، ملموس و مستقلييا به وجود عين
   .از افراد و روابط ميان آنان ـ اشاره كرد
 قرن هفدهم، قول و يبه تعبير توماس هابز، فيلسوف انگليس 

 و نـه از جانـب       ي از ديگـر   ي به نمايندگ  يفعل شخص مصنوع  
 از شــخص يبــه نماينــدگ ي شــخص مــصنوع؛خــودش اســت

وجود شدن به   قائل .)58 (كنديگويد و عمل م    ي سخن م  يطبيع
 يهـا ، خانواده يـا جامعـه بـر فـرض         وقفشركت،  براي   يعين

 استوار اسـت كـه مـدعيان        ي و متافيزيك  يخاص وجودشناخت 
 آن اقامـه    ي و موجـه بـرا     ي دلايل و بـراهين قـو      داين ادعا باي  

است آن ، مسلم يلايل و براهين چنان دةاز ارائ پيش   ،يول. كنند
ــا  ــه تنه ــراد ك ــساناف ــاهيان ــه  ي از خودآگ ــه مثاب ــار ب  و اختي

تواننـد بـه     و مـي   2متـافيزيكي عينـي برخوردارنـد      يها يويژگ

                                                           
ز اخـلاق، عـدالت،     انكار وجود ويژگي اختيـار در انـسان اساسـاً بحـث ا             -2

چرا كه تنها با فرض وجود اختيار است كه         . سازدحقوق و فقه را منتفي مي     
توان انسان را موجـودي مـسئول و از ايـن روي اعَمـال او را موضـوع                  مي

بـراي بحـث بيـشتر و تفكيـك ميـان           . حسن و قبُح ارزشي و اخلاقي دانست      
 ."آزادي چون ارزش"راسخ، : آزادي و اختيار، نك
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 يهـا م واقـع دسـت بـه انتخـاب         در عـالَ   ياخلاق ـ منزلة فاعلان 
  .2 بزننديارزش

تـوان از   ي نم ـ  مختلف حـق   يهادر ميان نسل  بر اين اساس،    
 اول و دوم    يهـا  نسل .3عنوان حق دفاع كرد   زير   ادعاها   يبرخ
از ) ياقتـصاد  /ي و حقـوق اجتمـاع     يسياس /يحقوق مدن (حق  
 يـا   ياين حقهـا نمايـانگر آزاد     . شودي تشكيل م  ي فرد يهاحق
كه فرد در مقابل ديگر افراد، جامعـه يـا دولـت            است   ييهاادعا

 زبـان يـا     حق بـر   نمونه،   يبرا(نسل سوم حقوق    . نهدپيش مي 
 يهاي مبين حق  ) سالم فرهنگ مشترك، توسعه و محيط زيست     

 ي اصليِه مدع بلك،است كه فرد بما هو فرد صاحب آنها نيست       
گروه و جامعه است و فرد به دليل عضويت در آن گـروه     حق  

. شـود  نـسل سـوم   يهـا  حقيتواند مدعيو جامعه است كه م 
 حفاظت از كرامت و فاعليـت  ي برا حال، از آنجا كه حق اساساً     

زيـر   آمـده اسـت و ايـن ادعـا را            يانسان) يحقيق( فرد   ياخلاق
 ي ادعاهـا  بيـشتر  ،نتوان موجه ساخت، بنـابراي    ينوان حق م  ع

 از نـسل دوم     ي در نسل اول و بخش     ،نوان حق زير ع قابل دفاع   
 نــسل ســوم يهــا منــدرج در حــقياز ادعاهــا. منــدرج اســت

معنا نيست دان البته بامر اين . عنوان حق دفاع كردبا توان   ينم
 مختلف حق، به ويژه نـسل       يها مندرج در نسل   يكه از ادعاها  

براي نمونـه،   . توان دفاع كرد  ي نم ي ارزش يهيچ عنوان با  سوم،  
 يــا ي چــون اهــداف اخلاقــ، ديگــري عنــاوين بــاادعاهــاايــن از 

  .توان دفاع كردي م،عدالت يحداكثراقتضائات 
كـه  شـد   معلـوم   ،  گفتـه توضـيحات پـيش   ، براسـاس    در آخر 

 و  "محتـوا " هـاي حـق در نهايـت بـا موضـوع        ال از قلمرو    ؤس
ارتبـاط  )  حـق  ةفلـسف عناصر  از ديگر   ( حق   ي ادعاي "يهانسل"

 حـق،   ةديگـر از  فلـسف     عنـصر   با اين وصـف، دو       .كنديپيدا م 
 بـا   ي و نظر  ي حق، به لحاظ مفهوم    يحق و محتوا  نظرية   ييعن

ممكـن  گفتـه،    پـيش  توضـيحات بنا بر    ،البته. اندشدههم مرتبط   
حـق  نظريـة    ي از سو  صرفاًيادشده  است تصور شود ارتباط     

 اسـت كـه هـر دو        ي گفتن ـ يول ؛يابدي حق جريان م   يبه محتوا 

                                                           
متيو كريِمر اصـرار دارد كـه جامعـه يـا شـخص حقـوقي داراي وجـود                   -1

 .60 و 59 ،21منابع رجوع كنيد به . خارجي است

 ."ه حقفلسف"والدرون، : هاي مختلف حق، نكبراي نسل -2

 و يشــناخت حــق بــر فــروض مختلــف انــسان ةفلــسفعنــصر 
كه تغيير در آن فروض تغيير در       شده است    بنا   يوجودشناخت

. خواهد ساخت ينامبرده را ضرورعناصر مواضع مربوط به 
حــق و هــم در نظريــة در مباحــث بــالا، هــم در از ايــن روي، 

 و بـه     ترديد افكنده  ي هويات جمع  يوجود عين   حق در  يمحتوا
 متعلق به جمع نيـز شـك   ي ادعاييهاهمين دليل در وجود حق    

حال، چنانچه به دليل اتخاذ موجـه يـك موضـع           . ايمروا داشته 
 نيـز   ي مـصنوع  يهـا  شخـصيت  ي بتوان بـرا   يخاص متافيزيك 

در نظر گرفت، البتـه قلمـرو        ي و اختيار عين   ي خودآگاه مستقلاً
 خـود بايـد   حق نيز به نوبهنظرية حق گسترش خواهد يافت و     

  .عكس مساله نيز صادق است. كندتغيير 
كـه در   ( حـق    يحـق و معنـا    نظرية   ارتباط ميان    يبا يادآور 

توان ي، ميفعل عنصر و ارتباط آن با دو) بالا توضيح داده شد   
 حـق   ةفلـسف عناصـر    ميـان    يتر از سـازگار    پيچيده يتصوير

عناصـر   ميـان    يگراي ـ هـم  ينـوع كـه   نمايد  ي چنين م  .ارائه داد 
 حق وجود دارد و به دليل نـوع مواضـع اتخـاذ             ةلف فلسف مخت

ــوزه ــا شـــده در حـ ــود شناســـيهـ ، ي مختلـــف ارزش، وجـ
پـرداز بـه     اسـت كـه نظريـه      يشناس ـ و معرفـت   يشناس انسان
از  ،رسـد و  ي حـق م ـ   ةفلسفعناصر   از   ي خاص در يك   يموضع

با آن   ماندهيدر موضوعات باق را  بايد موضع خود،اين روي
پيداسـت كـه تغييـر در    . متلائم سازدموضع خاص سازگار و    

  . استيمستلزم تغيير و انطباق در ديگريك از مواضع هر 
  

  نتيجه
 يبـر اسـاس اصـل كرامـت ذات ـ        نوشـتار   نظرية حق در اين     

 ةحق را به منزل   كه  شده است    او ارائه    يانسان و فاعليت اخلاق   
 حق از اين ديدگاه     .كشدي عدالت به تصوير م    ي حداقل يمقتضا

و طرفـي اخلاقـي      بـي  ،ي، فـرد  ي ابـزار  ة خصيـص  حائز چهـار  
  . استيحداقل

به اين معنا كه    .  حاضر طريقيت دارد   يحق در تئور  نخست،  
خـود  بـه خـودي    بنيـادين قـرار دارد و    يهـا  در خدمت ارزش  
 ي نخستين حق ابزار   ة، خصيص از اين روي  . موضوعيت ندارد 

توان گفت ـ هرچند تـصور   يبه جرأت م. بودن آن است ييا آل
 فرض محال نيز محال نيست ـ اگر  يبسيار سخت است ولآن 
 بـدون   ، انـسان بتـوان    ي تطور حيـات اجتمـاع     ة در ادام  يروز
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 بنيـادين مطـرح در      يهـا تمسك به مفهوم و نهـاد حـق، ارزش        
مفهوم و  اين   به   يحاضر را برآورده ساخت، ديگر نياز     نظرية  

 ،و مصاديق حق رانظرية   است دائماً يلذا، ضرور . نهاد نيست 
ــو ارزش ــادر پرتـ ــو و    يهـ ــه نـ ــو بـ ــل نـ ــده، تحليـ    يادشـ

  .كرد مجدد يارزياب
 يفرددوم، حق به منظور تأمين و حفظ كرامت و شخصيت           

بـدين  .  شده است  يطراحدر مقابل حكومت و جامعه      ها  انسان
جمـع از آن    .  حق فردگرا بودن آن است     يجهت، خصيصه بعد  
بـه  د  ي ـكـه با  د   دار يالبته منافع و مـصالح    جهت كه جمع است     

 از حيـات    ي بـا آن هويـت و اقتـضائات ناش ـ         ناسـب ت م ،يطريق
  .شود، تأمين و حفظ يجمع

 يدرست به دليل خصيه دوم، هرچند حـق مقتـضا           و ،سوم
   كوچــك از ايــن ســرزمين را   ي بخــشيعــدالت اســت ولـ ـ 

بودن آن است و    ي سوم حق حداقل   ةلذا خصيص . كند ياشغال م 
 را  يالانـسان بـين  ي لوازم و اقتضائات عـدالت در زنـدگ        يتمام

عام عدالت است   نظرية  اين امر مستلزم بيان يك      . كند يبيان نم 
 انسان را در بر گيرد      ي زندگ ي و اجتماع  يكه هر دو جنبه فرد    

  .باشد ايجاد توازن ميان حق فرد و مصلحت جامعه يو در پ
 انـسان مـستلزم وانهـادن       يچهارم، تضمين فاعليـت اخلاق ـ    

 فـرد بـه     يهـا  انتخـاب  ي در خصوص محتـوا    يقضاوت اخلاق 
 فـرد و    ي توان از استقلال و آزاد     ي نم  و الّا اساساً   خود اوست 

 بـا   . بر سرنوشت خـود سـخن گفـت        يدر نتيجه از حاكميت و    
  . آن استي اخلاقيطرفياين وصف، خصيصه چهارم حق ب

  حـق  ةمختلـف فلـسف   عناصر  رسد   يافزون بر اين، به نظر م     
 حـق در    يمحتـوا حق و   نظرية   حق،   ي چون معنا  يعناوينزير  

به . گرا ـ با يكديگر قرار دارد گرا ـ اگر نگوييم كل يك رابطه هم
  هـر يـك از     مـورد   ديگر سخن، انتخاب يك ديـدگاه خـاص در          

  
 

 
4. Jones P Rights. London: Macmillan; 1994. Chapters 

1-2. 
 

5. Rasekh M. Rights for "ends": towards an equality- 
based integrative theory of "rights justification", 
"persons" and "rights demarcation" [dissertation]. 
[Manchester]: University of Manchester; 1998. 
Chapter 2. 

 

 

عناصــر يادشــده مــستلزم انتخــاب منظــري خــاص در ديگــر 
 بتواند به نحـو سـازگار و مـتلائم          يتا اينكه همگ  عناصر است   

 ي معنـاي  ة ارائ ـ در غير اين صورت، اساساً    . كنار هم قرار گيرد   
 موجه از حق غير ممكـن و در نهايـت تعيـين      يمحصل و دفاع  

در  .شـود ي م ـ ي بنيادين انسان دست نايافتن    يهامصاديق حق 
ي، پـذيرفتن برخـي   بـه طـور كل ـ  كه،  پايان، لازم به تأكيد است      

بـه شـرايط و     تـا حـد بـسيار زيـادي         ادعاها زير عنـوان حـق       
امكانات موجـود فرهنگـي، سياسـي و اقتـصادي يـك جامعـه              

حق نام گرفتن اين گونـه ادعاهـا در         به عبارتي،   . وابسته است 
بـه ايـن   . مع از ماهيتي تاريخي برخـوردار اسـت    برخي از جوا  

معنا كه در اين گونه جوامـع فرهنـگ و سـاختار سياسـي بـه                
اي شكل گرفته است كـه برخـي از اقتـضائات حـداكثري             گونه

هايي از اين دسـت     حق. كنندعدالت را نيز با زبان حق بيان مي       
به راحتي  صحيح كلمه ناميد و نه  يتوان حق به معنا    نه نمي  را
جوامع، به ويژه جوامع فقير، تجويز كرد، چه ممكن         تمام  راي  ب

است عواقب منفي فراواني از طرح چنين ادعاهايي ناشي شود          
يا نظام اقتصادي و اجتماعي رايج آنان را از كارآمدي نـسبي            

 شايد به همين دليل است كه پروفسور        .1آن نيز محروم سازد   
ناي صحيح كلمـه    يي را كه به مع    هادوركين حتي برخي از حق    

گيري آنها  نيز بر اساس روند تاريخي شكل     توان حق ناميد    مي
به هر حال، نكتـه بـسيار مهـم ايـن           .)47 (داندقابل توضيح مي  

مفهـوم حـق موجـب بـروز        بيش از حد    است كه به كار گيري      
شود كه، بـه    ادعاهايي افراطي و بدون پايه زير عنوان حق مي        

سـاختن يـا عـدم امكـان         عملـي  بودن اقدام براي  دليل ناصحيح 
باوري نيازمندان واقعـي    ساختن آنها، در نهايت به بي     برآورده

ــق      ــان ح ــاري زب ــي اعتب ــق، ب ــشتيباني ح ــه پ ــين  ب و همچن
  .)61-62 (شدخواهد   منجرآميختگي نظري درهم
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Abstract 
"Rights" constitute one of the most fundamental and significant concepts within 
the scope of law and bioethics. The theory of rights relies on two key concepts of 
"dignity" and "moral agency" of human beings. In other words, rights become 
important whenever human dignity and the individual′s moral agency are at risk. 
Rights are composed of secured claims that override other normative claims on 
one hand, and they are instrumentalistic, individualistic, minimalistic and morally 
indifferent entities on the other hand. On this basis, rights are resorted in order to 
serve values and principles of justice and in case they are met, a limited and, of 
course, minimal part of the territory of justice is covered. 
  
This paper tries to explore and discuss the theory of rights and lay bare the point 
that elements of philosophy of rights are integratively connected.  
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